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سازندگی به بهانه‌ سفر رئیس جمهور به اجلاس شانگهای در چین بررسی می کند:
اگر تحریم های سازمان ملل با اسنپ بک برگردند، آیا عضویت ایران در شانگهای لغو خواهد شد؟

و اساساًً چرا دستگاه دیپلماسی ما در فرصت باقی مانده از 30 روز دچار رخوت شده است؟ 

ماشه؛ تهدید شانگهای
یادداشت روز

راه چــاره ابربحران انرژی کشــور، دگرگون ســازی بنیادین 
دیدگاه ها، سیاســت ها و شــیوه اجرای تدبیرهاست و نکته 
پراهمیت آنکه داستان انرژی حتما باید یکپارچه و هماهنگ 
سیاست گذاری شود. چه بســا بهتر باشد، موضوع مدیریت 
آب هم در کنار انرژی دیده شــود. اساسا ابربحران انرژی )در 
همه بخش ها( بحران آب، بحران اقلیمی و بحران بروکراسی 
و کارآمدی در هم تنیده هســتند. حل آشــفتگی های مذکور 
یکپارچگــی می طلبد یعنی ســه بحران نخســت تحت یک 
»سازماندهی جدید« کنترل خواهند شــد. این »بروکراسی 
جدیــد« می تواند، الگویــی برای »بازتعریــف مفهوم دولت 
کارآمد« در آینده باشــد که حتما باید در فرصتی، مستقلا و 
مبسوط بحث شــود. عجالتا ادغام همه ساختارهای اداری 
مرتبط بــا موضوع انــرژی و آب در وزارتی به نــام انرژی با 
ســاختاری نوین و بســیار کوچک ولی کارآمــد و چالاک 
می تواند دگرگون کننده باشد. در یک کلام، کل راهبرد انرژی 
کشــور در چارچوب پارادایمــی نو، نیاز بــه بازپیکربندی و 
بازآفرینی دارد. با نظر به درک مقدمه فوق، در خصوص عبور 
از بحران کمبود برق و گذاربه انرژی های پاک، توجه به موارد 

زیر احتمالا مفید واقع شود:
شــرکت دولتی توانیر پس از این بایــد عمدتا به  نهادی ناظر، تنظیم گر مقررات و هماهنگ کننده 1
تبدیل شــود. همچنین مسؤولیت بازســازی شبکه توزیع 
فعلی را جهت تأمین برق پایه مشــترکین برعهده خواهد 
داشــت تا پس از اجرای اصلاحــات دوران گذار، تکلیف 

نحوه مدیریت شبکه در آینده روشن شود.
شــبکه توزیــع فعلــی باید بــه کل نوســازی و  »شــبکه 2 ایجــاد  بــرای  لازم  زیرســاخت های 
هوشــمند«)smart grids( و ورودی های غیرمتمرکز انواع 
انرژی فراهم شود. برای نمونه، برنامه های Horizon 2020 در 
اروپــا، امکان مدیریت بهتر منابع توزیع شــده را از مســیر 

فناوری های دیجیتال فراهم می کنند.
نیروگاه های گازی فعلی به دســت بخش خصوصی  کاملا نوسازی و‌ بازسازی و احیانا واحدهای سیکل 3
ترکیبی اضافــه و نیروگاه های قدیمی به تدریج از مدار خارج 
شــوند. )نیروگاه های گازی باید طبق استانداردهای روز دنیا 
نوسازی شــوند( راندمان حرارتی نیروگاه های سیکل ترکیبی 
مدرن امروزی بــا فن آوری های جدید بــه چیزی حدود ۶۰ 
درصد رسیده اســت. بدین ترتیب برای تولید برق در مقیاس 

امروز مصرف گاز نصف خواهد شد.
برق پایه کشــور توســط نیروگاه های سیکل ترکیبی  مدرن، تأمین شــود )شــاید حدود ۵۰ هزارمگاوات 4
طبیعتا باید کارشناســان تعیین کنند( و بقیه نیازمان از طریق 
انرژی هــای تجدیدپذیر تولید شــود. در مرحلــه دوم ظرف 
دهه های آینده، برق پایه هم می تواند با منابع دیگری جایگزین 
شود. مصرف مستقیم گاز توسط مشترکین به تدریج به سوی 
برق هدایت و نیاز انرژی کشور تا جای ممکن با برق برآورده 
شود. )گرمایش و سرمایش ســاختمان ها می تواند عمدتا به 

کمک پمپ های زمین گرما geothrmal باشد(.
کل کشــور مثلا به ۱۰ منطقه برقی یا بیشتر تقسیم و  »شهرک های)پردیس( خورشیدی و بادی« به دست 5
شرکت های خصوصی و سهامی یا به صورت کنسرسیوم ایجاد 
شود. در هر شهرک زیرساخت لازم تا چند گیگاوات ظرفیت 
خورشیدی یا بادی و امکانات اتصال به شبکه های خصوصی 
و احیانا دولتی مهیا می شود. شرکت های متوسط برای تولید 
برق پاک در شــهرک های مزبور سرمایه گذاری می کنند و از 
پراکنده کاری جلوگیری می شود. مثلا یکصد شرکت مختلف 
در یک شــهرک خورشــیدی مجموعا ۵/۱ گیگا برق تولید 
می کنند. این شــیوه ســبب می شود در ســرمایه گذاری‌های 
زیرســاختی اولیه و نگهداری تجهیزات پــس از راه‌اندازی، 
صرفه جویی بزرگی صورت بگیرد. سازوکار استاندارد تعمیر و 
نگهداری از تجهیزات نیروگاهی باید همزمان با توسعه صنعت 
مذکور  به صورت تخصصی و حرفه‌ای شکل بگیرد )تبدیل به 

فرهنگ شود(.
   ادامه در صفحه 6

عصر جدید، پارادایمی نو
راه چاره بحران انرژی چیست؟

اصول گرایی؟ یا  واقع گرایی 
 گزارشی از مناظره

صادق زیباکلام و بیژن عبدالکریمی

حسن بجنوردی

آینده‌پژوه

ورود مســعود پزشــکیان، رئیس جمهور ایران به شهر 
تیانجین چین برای شــرکت در بیست‌وپنجمین نشست 
سران ســازمان همکاری شانگهای بیش از یک رویداد 
دیپلماتیک ســاده بود. این سفر، نمادی از تحول عمیق 

در مناســبات بین‌المللی و نقطه عطفی برای سیاســت 
خارجی ایران اســت. در شــرایطی که نظــم تک قطبی 
یر فشار است و »جهان جنوب« صدای خود را  جهانی ز
بلندتر می کند، سازمان شانگهای از یک پیمان امنیتی 
یگری کلیدی در صحنه جهانی تبدیل  منطقــه‌ای به باز
شده است. این ســازمان اکنون با ۱۰ عضو اصلی و ۱۶ 
کشور ناظر و شــریک گفت‌وگو از جمله چین، روسیه، 
هند و پاکستان در حال ترســیم خطوط قدرت جدیدی 

اســت که می تواند، معــادلات گذشــته را برهم بزند. 
موقعیت ایران در این ســازمان نــه تنها با افزایش تعداد 
اعضا بلکه با تشدید فشارهای غرب، به ویژه تعرفه های 
اقتصادی آمریکا، اهمیت بیشــتری یافته اســت. این 
همگرایــی در برابر تحریم‌ها، فرصتی بــرای تهران ایجاد 
کرده تا انزوای دیپلماتیک گذشــته را بشکند و به یک 

بلوک اقتصادی- سیاسی قدرتمند بپیوندد.
   ادامه در صفحه 3

غربت موریانه  دچار 
به یاد عباس معروفی

4
کافه

روشن نظریه  فاقد 
آیا دولت چهاردهم نظریه دارد؟

6
توسعه

فاجعه بار نشتی 
هدررفت 780هزار لیتر گازوئیل

7
کوچه

علم، تاریخ مصرف ندارد
نقدی بر سخنان عبدالحسین خسروپناه

8
دیدگاه

ابوالفضل خدایی
گروه بین‌الملل

2
سیاست



سال هشتم  شماره 022052
بررسی رویدادهای سیاسیسه شنبه 11 شهریور 1404 میهن

گروه سیاســی: امــروز مجلس شــورای اسلامی نشســتی 
فوق‌العاده برگزار می کند تــا عملکرد عباس علی‌آبادی، وزیر 
نیرو در مدیریت ناترازی انرژی، خاموشــی ها و بحران آب را 
مورد بررســی قرار دهد. با این حال پیش از برگزاری جلسه، 
حمید رســایی، نماینده تهران، با انتشــار پســتی در شــبکه 
اجتماعی ایکس مدعی شــده که جریانی در دولت به منظور 
عصبانی کردن مردم عمداًً برق ها را قطع می کند. این اظهارنظر 
واکنش هایی را در پی داشته و انتظار می‌رود امروز نیز در صحن 
علنی مجلس بازتاب یابد. به نظر می‌رسد این نشست علاوه بر 
جنبه نظارتی، فرصتی برای روشن شدن مسئولیت‌ها و ارزیابی 

آمادگی سیستم مدیریت انرژی کشور باشد.
 بحران برق و آب در ایران مساله‌ای نوظهور و صرفاًً نتیجه 
عملکرد دولت فعلی نیست. از ســال های گذشته، تولید و 
مصرف انرژی، فاصله معناداری داشته و سیاست گذاری ها 
همــواره بــا ضعــف هماهنگــی و فقــدان پیش بینی‌های 
کارشناسانه مواجه بوده است. البته طبق گزارش کمیسیون 

انرژی مجلــس، گرچه میزان مصرف برق در ســال جاری 
تقریباًً با سال گذشته یکسان بوده اما قطعی های برق بیشتر 
شــده است که این نشان از تداوم ضعف در مدیریت منابع و 

ناکارآمدی شبکه انتقال دارد.
خاموشــی های گســترده، پیامدهای قابــل توجهی بر 
زندگی شــهروندان و فعالیت های اقتصادی داشــته است. 
در استان های جنوبی، آســیب به لوازم خانگی و مشکلات 
در شــبکه های تجاری و خدماتی، سطح نارضایتی عمومی 
را افزایش داده اســت. صنایع نیز به دلیل قطعی‌های مکرر 
با کاهش تولید و مشــکل در پرداخت حقوق و بیمه نیروها 
روبه‌رو شده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند که استمرار این 
روند می تواند، اعتماد عمومی به سیاســت گذاران انرژی و 

دولت را کاهش دهد.
ضعف در اطلاع‌رســانی و اقناع‌سازی جامعه نیز به بروز 
نارضایتی عمومی دامن زده و میدان را برای انتشار اطلاعات 
گاه باز گذاشته  غیرواقعی و غیرکارشناســی از سوی افراد ناآ

اســت؛ مانند آنچه که حمید رســایی، نماینده تهــران اخیراًً 
در شــبکه ایکس ادعا کرده: »دقیقاًً به همین دلیل است که 
جریانی در دولت با برنامه در حال عصبانی کردن مردم است. 
با خاموشی ها، قطع آب، گرانی ها رها کردن امور و... دقیقا 
خطی که در دوره روحانی دنبال شد در این دولت هم پیگیری 
می شود و متأســفانه رئیس‌جمهور هم به دلیل نابلدی تحت 

تأثیر این نظرات به اصطلاح کارشناسی قرار دارد.«
بحران انرژی مســأله امروز نبــوده و نخواهد بود. تجربه 
تاریخی نشــان داده اســت که بدون اصلاحات ساختاری و 
برنامه‌ریزی دقیق، هیچ راه حل کوتاه‌مدتی نمی تواند مشــکل 
را برطــرف کنــد. از گذشــته ترکیبی از مدیریــت ناکارآمد، 
سیاســت‌زدگی و ضعف در اطلاع‌رسانی باعث شده است که 
بحران انرژی به یک مساله چندوجهی تبدیل شود؛ بحرانی که 
پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن به شدت ملموس 
است و شفافیت، پاسخگویی و برنامه‌ریزی کارشناسانه تنها 

راه عبور از آن است.

وزیر نیرو در مجلسوزیر نیرو در مجلس
از انتقادها تا ادعای قطع عمدی برق توسط دولت!

دولت

رهنمود

پارلمان

شــبکه های  در   KHAMENEI.IR حســاب های 
اجتماعــی، بیانــات رهبر انــقلاب دربــاره ظرفیت 
نقش آفرینی ایــران و چین در صحنــه جهانی و لزوم 
عملیاتــی نمودن توافق راهبردی دو کشــور را به زبان 
چینی و در آســتانه  ســفر رئیس جمهور به این کشور 

منتشر کردند.
رهبری تصریح کردند: ایران و چین با ســابقه کهن 
تمدنی در دو سوی آسیا، قدرت تحول آفرینی در صحنه 
منطقــه‌ای و جهانی را دارنــد. عملیاتی نمودن تمامی 

ابعاد توافق راهبردی، این راه را هموار می کند.

رئیس  مجلس در نامه‌ای بــه رئیس جمهور، مصوبه دولت 
مبنی بر واگذاری اختیارات هیات وزیران به وزرا و استانداران را 
خلاف قانون اساسی و قوانین عادی دانست و بخشی از آن را 

»ملغی‌الاثر« اعلام کرد.
در پــی تصویب نامــه‌ای از ســوی دولت کــه اختیارات 
گسترده‌ای را به نمایندگان ویژه رئیس جمهور تفویض می کرد، 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای 
به مسعود پزشــکیان، رئیس جمهور، با استناد به نظرات هیات 
بررســی و تطبیق مصوبات دولت با قوانیــن همچنین نظریه 
تفســیری شورای نگهبان، این مصوبه را مغایر قانون اساسی و 
قوانین عادی دانست و بخشی از آن را »ملغی‌الاثر« اعلام کرد.

در متن این نامه آمده است:
بازگشــت به رونوشــت تصویب نامه هیات محترم وزیران 
به شــماره ۵١۶٧۵/ت ه مــورخ  1404/٠٣/29 این موضوع 
»تعییــن وزرا، معاونین رئیس جمهور و اســتانداران به ‌عنوان 

نمایندگان ویژه رئیس جمهور«
متعاقب بررســی ها و اعلام نظر مقدماتی هیات بررسی و 
تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستنداًً به صدر ماده ‌واحده و 
تفسیر)۴( الحاقی به »قانون نحوه اجرای اصول هشتادوپنجم 
و یک صدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و 
اصلاحات بعدی« و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آن مراتب متضمن 
اعلام نظــر قطعی جهت اقــدام لازم در مهلت مقرر قانونی و 
اعلام نتیجــه به اینجانب ابلاغ می گردد. بدیهی اســت پس از 
انقضای یک‌ هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که 

مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
طبق نظریه تفســیری شــورای محترم نگهبان به شــماره 
٢١٢۴/٣٠/٨ مــورخ 1381/١٠/12 »ایــن اصل ۱۲۷ مربوط 
به امور اجرایی اســت و شــامل تصویب نامه ها و آیین نامه‌ها و 
اساسنامه ها نمی‌شــود و منحصراًً شامل تصمیمات خواهد بود 
بنابراین تبصره الحاقی ماده ۲۹ که مقرر نموده اســت، تفویض 
اختیار دولت موضــوع اصل ۱۲۷ قانون اساســی به نماینده یا 
نمایندگان ویژه رئیس جمهور محدود به امور اجرایی است، وافی 
به مقصود است لکن تصویب نامه هیات دولت که طی آن نماینده 
یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین می نماید از مصادیق 
تصویب نامه ذیل اصل ١٣٨ قانون اساسی می باشد و لازم است 
این تصویب نامه ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس 
شــورای اسلامی برسد تا در صورتی  که آنها را بر خلاف قوانین 

بداند با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد.«
بنابراین از آنجا که اجــزای »١« و »٢« بند الف مصوبه 
ناظر به تفویــض اختیارات هیات محتــرم وزیران متضمن 
مــوارد خاص مذکــور در اصــل ١٢٧ و بیانگــر مصادیق 
مشــخص نمی باشد و اطلاق عبارات مشعر به این است که 
تمام اختیارات هیات محترم وزیران و رؤســای ســازمان ها 
بــدون تعیین موضوعات مشــخص قابل تفویض اســت، 
مغایر با موادی از قوانین حــاوی حدود اختیارات وزیران و 
تعیین وظایف و اختیارات وزارتخانه ها و سازمان هاست که 
اعمال آنها قائم به شــخص وزیر یا عالی ترین مقام اجرایی 

سازمان های موضوع مصوبه می باشد.

گروه سیاســی: در روزهای اخیــر مناظــره‌ای با موضوع 
»بررســی سیاســت خارجی ایــران، روابط با اســرائیل و 
پیامدهای مکانیسم ماشه« برگزار شد. مناظره‌ای که در یک‌ 
سوی آن، یکی از اهل سیاست نشسته بود و در سوی دیگر، 
یکی از اهالی تفکر. مناظره میان صادق زیباکلام سیاستمدار 
و بیژن عبدالکریمی فیلسوف، بار دیگر دو رویکرد متفاوت 
به سیاست خارجی در ایران را برجسته کرد. دو نگاه که یکی 
لزوم تغییر سیاست های خصمانه و اتخاذ رویکرد واقع بینانه 
را دنبال می کند و دیگری بر حفظ اصول انقلاب و مقاومت 
در برابر فشــارهای خارجی تأکید دارد. اختلاف نظرهایی 
که بــا رویکردی منطقی می تواند تأثیــرات قابل توجهی بر 

سیاست گذاری های آینده ایران داشته باشد.

تقابل با اسرائیل
در ابتــدای مناظره، محور اصلی به سیاســت جمهوری 
اسلامی در قبال اسرائیل اختصاص یافت. صادق زیباکلام 
ضمــن انتقاد از سیاســت‌های فعلی، گفت کــه ایران باید 
درگیری مستقیم با اسرائیل را کاهش دهد و بر لزوم بازنگری 
در روابط خارجی و اتخاذ رویکردی واقع بینانه تر تأکید کرد. 
او هشدار داد که ادامه سیاست های خصمانه نه تنها به منافع 
ملی ایــران نمی‌انجامد بلکه کشــور را در عرصه بین‌المللی 

منزوی می‌کند.
در مقابل، بیژن عبدالکریمی دفاع قاطعی از سیاست های 
موجــود ارائه داد و حفــظ موضع اصولی و انقلابــی در برابر 
اســرائیل را ضروری دانســت. او بر لزوم حفظ اصول انقلاب 
اسلامی تأکید کرد زیرا معتقد اســت، تغییر این سیاســت ها 

می تواند به تضعیف هویت ملی و دینی ایران منجر شود.
بخــش دیگــری از این مناظــره بــه تقابل میــان ایران و 
اســرائیل اختصاص یافت. زیباکلام، جنگ را نتیجه مستقیم 
سیاســت های ایران دانست و گفت: »این جنگ‌ها هزینه های 
انســانی و مالی زیادی بر کشور تحمیل کرده و به امنیت ملی 
کمکــی نکرده اســت.« عبدالکریمی امــا دیدگاهی متفاوت 
داشت و جنگ را بخشی از دفاع از اصول و ارزش‌های انقلاب 
قلمداد کرد. او تأکید کرد که »در جهان امروز، حفظ استقلال 

و تمامیت ارضی کشور، گاهی نیازمند هزینه است.«

مکانیسم ماشه و سیاست هسته‌ای
یکی دیگــر از محورهای بحث در این مناظره، فعال ســازی 
مکانیســم ماشه توسط تروئیکای اروپایی و تأثیر آن بر ایران بود. 
زیباکلام، سیاست هسته‌ای کشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت 
این سیاست ها علاوه بر افزایش فشارهای بین‌المللی به منافع ملی 
ایران کمکی نمی کند. او تأکید کرد که ایران باید رویکردی منطقی 
و صلح آمیز در مذاکرات هســته‌ای داشــته باشد. عبدالکریمی 
امــا بر حق ایران در اســتفاده از فناوری هســته‌ای برای مقاصد 
صلح آمیز تأکید کرد و خواستار ایستادگی کشور در برابر فشارهای 

بین‌المللی شد و معتقد بود که نباید از آن هراس داشت.

رویکرد کلی به سیاست خارجی ایران
زیباکلام درباره رویکرد فعلی ایران در سیاســت خارجی، 
اصلاح سیاســت خارجی و کاهش رویکرد تهاجم را با تأکید 
بــر اهمیت تعامل با جامعه جهانــی و منافع ملی توصیه کرد. 
عبدالکریمی اما با تأکید بر حفظ اصول انقلاب و هویت ملی، 
معتقد است که »مقاومت در برابر فشارهای خارجی مهم تر از 

سازش با دیگر کشورهاست«.

اعتراض نمادین
در پایــان این مناظره عبدالکریمی با انتقــاد از بیانیه اخیر 
اصلاح طلبان، اقدام آنها را در انتشــار بیانیه در شرایط پس ‌از 
جنگ 12 روزه و با وجود فشارهای غرب بر ایران، غیرمنطقی 
دانست و با تأکید بر اینکه »ما در ایران دیگر غربزدگی نداریم، 
آنچه هست غرب پرستی و غرب سالاری است« گفت: »فانتزی 
برخی از دوستان رعب آور است. وسط جنگ می گویند نظام 
حکومتی را تغییر بده، وســط جنگ می گویند فرمانده کل قوا 
اســتعفا بده، غنی ســازی را تعلیق بکن، بعد بگویید با کدام 
کارت می خواهید، سر میز مذاکره بنشینید. این همه اعتماد به 
غرب حیرت‌انگیز است. ایرانی ها یک حافظه تاریخی متراکم 
از بی‌اعتمادی به بریتانیا و انگلیس امروز و فرانســه و آلمان و 
آمریکایی ها دارند. برخی از روشنفکرها جوری از غرب حرف 
می زنند انگار غلام خانه‌زاد غربی هســتند.« او با بیان اینکه 
اگر شــکاف اجتماعی وجود نداشــت، جنگ ‌12 روزه اتفاق 
نمی‌افتاد، تصریح کرد که انتشــار چنیــن بیانیه هایی، زمینه را 

برای تجاوز مجدد دشمن فراهم می کند.
در ادامه اما زیباکلام که از حامیان بیانیه اصلاح طلبان است 
در مخالفت با عبدالکریمی در اقدامی نمادین، پس از خواندن 
بندهای اولیه بیانیه اصلاح طلبان، آن را پاره کرد و طعنه زد که 
»اینها خیانت اســت.« زیباکلام پیش از ایــن در گفت‌وگو با 
رســانه ها، موضع خود را نسبت به این بیانیه اعلام کرده و گفته 
بود: »این بیانیه واقع بینانه است و به نفع مردم ایران، آینده کشور 
و خود نظام اســت. من فکر می کنم جــز جریانات رادیکال، 
تندرو و انقلابی که کشــور را به این روز انداختند و در باتلاق 
مشــکلات فرو بردند، گروه سیاسی دیگری که واقعاًً به نظام، 
آینده جمهوری اسلامی و کشــور علاقمند باشد، نمی تواند با 
این بیانیه مخالفت کند. امیدوارم کسانی که مخالفت می کنند 
به صورت شــفاف و روشن به مردم ایران توضیح دهند که کدام 

بخش از این بیانیه به زیان منافع ملی است.«

مقاومت یا انعطاف؟
مناظره اخیر صادق زیباکلام و بیژن عبدالکریمی، نمایشی 
روشــن از دو جریان فکــری غالب در ایران درباره سیاســت 
خارجی و جایگاه کشور در نظام بین‌الملل است. در یک سوی 
این مناظــره، زیباکلام با نگاهــی واقع گرایانه و اصلاح طلبانه 
ایســتاده بود، کســی که معتقد اســت، ادامه سیاســت‌های 
خصمانه و مقابله‌ای با اســرائیل و غرب، نه تنها به منافع ملی 
نمی‌انجامــد بلکه ایران را در عرصــه جهانی منزوی می کند و 
در ســوی دیگر عبدالکریمی با نگاهی اصول گرایی ارزشــی و 
مقاومت محور قرار داشت، فیلسوفی که تأکید دارد پایبندی به 
اصول انقلاب و هویت ملی مهم تر از انعطاف در برابر فشارهای 
بین‌المللی است. تضاد این دو نگاه، نه‌ تنها به سیاست خارجی 
بلکه به کل گفتمان روشــنفکری در ایران تعمیم پیدا می کند. 
سیاســت خارجی ایران در شــرایط کنونی میان واقع گرایی و 
مقاومــت اصولی، میان منافــع ملی و ارزش هــای هویتی و 
میان تعامل با جامعه جهانی و ایســتادگی ارزشی گرفتار شده 
اســت. این مناظره نشان داد که تصمیم گیری در چنین فضایی 
نیازمند تحلیل دقیق، اطلاعات درســت و راهبرد بلندمدت و 
گفت‌وگوی آزاد و نقد شــفاف است تا سیاست گذاران بتوانند، 

مسیر درست تضمین امنیت و پیشرفت کشور را بیابند.

تأکید رهبر انقلاب بر عملیاتی‌ شدن 
توافق راهبردی ایران و چین

 اعلام مخالفت مجلس
با تفویض اختیارات به استانداران

اصول گرایی؟ یا  واقع گرایی 
گزارشی از مناظره صادق زیباکلام و بیژن عبدالکریمی
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گروه بین‌الملل: در روزهای اخیر، چهره های برجســته غربی 
از شکست راهبردی اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه با ایران سخن 
می گویند. »جفری ساکس«، اقتصاددان و تحلیل گر سیاست 
عمومی، معتقد است که اسرائیل و آمریکا در این درگیری هیچ 
دستاورد واقعی نداشتند؛ هرچند اسرائیل توانست شمار قابل 

توجهی از غیرنظامیان را هدف قرار دهد.
ساکس تأکید کرد که یکی از نتایج مهم این جنگ، آشکار 
شدن توانایی ایران در نفوذ به سیســتم دفاع موشکی اسرائیل 
بود؛ نمونه بارز آن، حمله به مؤسسه وایزمن. به گفته او، ایران 
اکنون ظرفیت وارد کردن خســارت جدی به اسرائیل را دارد و 

این توانمندی رو به افزایش است.
وی افزود که اقدامات نظامی علیه ایران نتوانست، مانعی 
واقعی در مسیر برنامه هسته‌ای این کشور ایجاد کند و از منظر 
نظامی، این عملیات شکســت خورده تلقی می‌شود. از نظر 
دیپلماتیک نیز ناکامی آمریکا و اسرائیل مشهود بود؛ مذاکرات 
متوقف شد و ناکارآمدی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آشکار 

گردید.
ســاکس همچنین خاطرنشــان کرد که حملــه ۱۲ روزه به 
دلیل آســیب پذیری اسرائیل محدود باقی ماند و دونالد ترامپ 

دریافت که ادامه جنگ برای او از نظر سیاسی زیان بار خواهد 
بود. او بمباران تأسیســات ایران را نمایشی سطحی دانست که 

فاقد حمایت داخلی برای تشدید درگیری بود.
وی تأکیــد کرد که رهبــران ایران بارهــا اعلام کرده‌اند که 
آمریکا خواهان تســلیم ایران است اما این رویکرد که از دوران 
امپراتوری های غربی رواج یافته باید تغییر کند و احترام متقابل 

جایگزین آن شود.
این اقتصاددان آمریکایی همچنین به فشــار اروپا و آمریکا 
بر ایران اشاره کرد و گفت اکنون زمان آن است که معیار واحد 
مبتنی بر قوانین بین‌الملل اعمال شود. وی احتمال جنگ دیگر 
میان اســرائیل و ایران را محتمل دانست زیرا نتانیاهو خواهان 

جنگ گسترده تر است.
ساکس در پایان شرایط منطقه را بسیار حساس توصیف کرد 
و گفت جهان باید فوراًً اقدام کند تا جلوی نسل کشی، قحطی 
و تجاوزات نظامی اســرائیل و آمریکا گرفته شــود و صلحی 
واقعی و مبتنی بر احترام متقابل برقرار گردد. او همچنین تأکید 
کرد که ایران و کشورهای عضو بریکس می توانند، نقش مهمی 
در حمایت از صلح داشته باشــند و فشار جهانی بر آمریکا را 

برای توقف اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل افزایش دهند.

در همین راستا »جان مرشایمر« نظریه پرداز و استاد روابط 
بین‌الملل دانشــگاه شــیکاگو در گفت‌وگو بــا برنامه اینترنتی 
»Judging Freedom« اظهار کرد که ارتش اسرائیل احتمالًاً 
برای حمله به ایران برنامه‌ریــزی احتیاطی دارد. با این حال، 
وی معتقد است که اســرائیل ممکن است، توان انجام چنین 
حمله‌ای را نداشته باشد چراکه در جنگ اخیر، ایران موفق شد 

ضربات سنگینی به اسرائیل وارد کند.
مرشایمر تصریح کرد که اسرائیلی ها به‌ خوبی دریافته‌اند در 
صورت وقوع جنگی دیگر با حملات شدیدتری مواجه خواهند 
شد و نمی توان ادعا کرد که در تبادلات نظامی آینده، وضعیت 

بهتری خواهند داشت.
او همچنیــن در مصاحبــه‌ای با تاکر کارلســون به اهداف 

منطقه‌ای اســرائیل اشــاره کرد و گفت: »اســرائیل به دنبال 
گســترش مرزهــای خــود، تضعیــف همســایگان و تجزیه 
کشــورهای منطقه اســت. این رژیم از تجزیه سوریه توسط 
آمریکا و ترکیه استقبال کرده و خواهان حفظ وضعیت ضعیف 

در سوریه و لبنان است.«
مرشایمر در ادامه افزود: »در موضوع ایران، هدف اسرائیل 
فراتر از جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته‌ای است؛ این رژیم 
به دنبال تجزیه ایران و تبدیل آن به کشوری مشابه سوریه است. 
اسرائیل خواهان همسایگانی ضعیف و در هم شکسته است. 
بــه اردن و مصر نگاه کنید؛ این دو کشــور از نظر اقتصادی به 
آمریکا وابسته‌اند و واشــنگتن از این وابستگی به  عنوان اهرم 

فشار علیه آنها استفاده می کند.«

کارشناسان غربی نیز اذعان دارند که نفوذ آنها در شکل‌دهی به 
سیاست خارجی کشورهای این بلوک رو به کاهش است و ایران 

دیگر آن گونه که تصور می‌شد، منزوی نیست.

از گفتمان تا عمل: پزشکیان در نشست شانگهای
ســفر پزشــکیان به چین، فرصتی برای بیان مواضع ایران در 
این مجمع مهم بود. او در ســخنرانی خود، سازمان شانگهای را 
ســتون فقرات »چندقطبی‌سازی نظام بین‌الملل« خواند و تأکید 
کرد که این سازمان باید برای ایجاد جهانی صلح آمیزتر و گسترش 
همکاری های اقتصادی، گام های عملی و مشخصی بردارد. این 
رویکرد، در نشست »شانگهای پلاس« نیز تکرار شد؛ جایی که 
پزشــکیان با اشاره به مزیت جغرافیایی ایران در پروژه »کمربند-

راه« چیــن از ظرفیت این ســازمان بــرای تعمیق 
همکاری ها سخن گفت.

نکته حائز اهمیت در ســخنان رئیس جمهور، 
تأکید دوباره بر آمادگی ایران برای یافتن راه حل های 
برنامه هسته‌ای صلح آمیز  دیپلماتیک درخصوص 
بود. این موضع گیری، نشان از رویکردی واقع بینانه 
دارد که تلاش می‌کند از ابزارهای دیپلماتیک برای 
کاهش تنش ها اســتفاده کند. همچنین استقبال 
از ابتــکار »حکمرانی جهانی« شــی جین پینگ، 
نشان‌دهنده همسویی ایران با رویکردهای شرق در 

ترسیم یک نظم عادلانه تر است.
نتیجه این نشست، امضای بیش از ۲۰ سند 
و بیانیــه همکاری بود که طیف گســترده‌ای از 

موضوعات از جمله مبارزه با مواد مخدر، امنیت ســایبری، 
هوش مصنوعی، انرژی پایــدار و تجارت چندجانبه را در بر 
می گرفت. این اســناد حاصل نزدیکــی دیدگاه‌های اعضا در 
مسائل گوناگون است و نشان می‌دهد که ائتلاف شانگهای، 
فراتر از یک اتحاد سیاسی صرف در حال تبدیل شدن به یک 

ساختار نهادی منسجم است.

قدرتی فراتر از جغرافیا: از امنیت تا اقتصاد
سازمان شانگهای که ریشه های آن به پیمان امنیتی میان چین 
و جمهوری های شوروی ســابق بازمی گردد حالا هویتی جدید 
یافته است. این سازمان دیگر محدود به مبارزه با تروریسم نیست 
و به یک نمونه موفق از »منطقه گرایی نوین« تبدیل شده که دامنه 
فعالیتش از اقتصاد تا امنیت گسترش یافته است. با پیوستن ایران، 
شــانگهای دیگر فقط یک باشگاه آسیای مرکزی نیست بلکه به 

یک نهاد با گستره بین‌المللی تبدیل شده است.
عضویت در این سازمان برای ایران می تواند علاوه بر »قدرت 

ملی« و »قدرت رابطه‌ای« به »قدرت نهادی« نیز منجر شــود. 
این به معنــای تأثیرگذاری ایــران در تصمیم گیری‌های یک نهاد 
بین‌المللی است که می تواند جایگاه تهران را در معادلات جهانی 
ارتقا بخشــد. اما این قدرت به سادگی به دست نمی آید. موانعی 
همچــون تحریم های بین‌المللی و محافظــه کاری برخی اعضا، 
باعث شــده که دســتاوردهای اقتصادی ایــران از این عضویت 

تاکنون محدود و بیشتر در حوزه سیاسی باشد.
گزارش ها نشان می‌دهد که حجم مبادلات اقتصادی ایران با 
کشورهای عضو شــانگهای هنوز به حد مطلوب نرسیده است. 
این چالش نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و راهبردی برای بهره برداری 
کامل از پتانســیل های اقتصادی این سازمان است. کارشناسان 
معتقدند که ایران نباید تمام تخم مرغ های خود را در ســبد شرق 

بگذارد. در کنار تقویت روابط با ائتلاف شانگهای باید سیاست 
»تنش‌زدایی« با غرب نیز در دســتور کار قرار گیرد. تنها با تعامل 
ســازنده و متوازن با تمام بازیگران جهانی است که ایران می تواند 
از ظرفیت های دیپلماتیک خود به صورت مؤثر بهره برداری کند و 
از گرفتار شدن در دام بازی های قدرت دوقطبی جلوگیری نماید.

آینده‌ای در گرو عمل
نکته پایانی و شاید مهم ترین بخش بیانیه نشست شانگهای، 
محکومیت قاطع حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به 
ایــران در ژوئن ۲۰۲۵ بود. این موضع نشــان می‌دهد که اعضای 
این سازمان در مواجهه با تهدیدات خارجی علیه یکی از اعضای 
خــود همگرایی قابــل توجهی دارند. بیانیه آنهــا این حملات را 
نقض آشکار اصول حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد 
دانســت و تأکید کرد که چنین اقداماتی امنیت منطقه و جهان را 
به خطر می‌اندازد. این همبســتگی پیامی قوی به جهان ارســال 
می کند که دوران یکه تازی نظامی به پایان رســیده و ائتلاف های 

جدید، آماده دفاع از حاکمیت ملی اعضای خود هستند.
البتــه ناگفتــه نماند که علاوه بــر مواضع اعلامی ســازمان 
شــانگهای باید بــه محدودیت های آن نیز اشــاره کرد. اجلاس 
اخیر در شــرایطی برگزار شــد که روابط ایران و غرب با توجه به 
فعال ســازی مکانیسم ماشــه، پرتنش تر شــده و رفع آن نیازمند 
یافتن راهکارهایی از ســوی طرف هاســت. باید در نظر داشــت 
که سازمان شــانگهای یک پیمان نظامی- اقتصادی مانند ناتو 
نیســت و تعهدی برای دفاع از اعضای خود در برابر تحریم ها یا 
حملات نظامی ندارد. مثال روســیه که پس از تحریم های غرب 
عملًاً حمایت عملی چندانی از سوی شانگهای دریافت نکرد این 

دیدگاه را تقویت می کند.
ضمن آنکه برخی اعضای ســازمان شــانگهای بــه ویژه هند، 
ملاحظات خاصی در روابط خــود با غرب دارند و 
ممکن اســت نخواهند در پی فعال شدن مکانیسم 
ماشــه، روابط خــود را با آمریــکا و اروپا به خطر 
بیندازنــد.  بنابرایــن می تــوان نتیجــه گرفت که 
موفقیت ایــران در بهره بــرداری از این فرصت به 
مدیریت هوشمندانه سیاست خارجی، تلاش برای 
تنش‌زدایی با همه طرف ها و اصلاحات ساختاری 
در اقتصاد داخلی بستگی دارد تا از وابستگی صرف 
به یک بلوک خاص جلوگیــری کرده و تاب آوری 

خود را در برابر شوک های خارجی افزایش دهد.
بدون شــک برجام عامل اصلی پیوستن ایران 
به سازمان همکاری شانگهای بود. برای پیوستن 
ایران به این ســازمان، دو شرط مهم وجود داشت: 

عدم تحریم بین‌المللی و اجماع اعضا.
اولین درخواســت الحاق ایران به سازمان شانگهای در سال 
۲۰۰۶ بود و در ســال ۲۰۰۸ یک درخواســت برنامه‌ریزی‌ شده و 
رســمی ارائه شد اما با عضویت ایران در آن مقطع موافقت نشد. 
تصمیم سال ۲۰۱۰ اعضا مبنی بر عدم تحریم بین‌المللی به عنوان 
یکی از شروط عضویت نیز راه را بر الحاق ایران که با قطعنامه های 

تحریمی شورای امنیت مواجه بود، بست.
مقامات روســیه صراحتا اعلام کردند که طبق اساسنامه این 
ســازمان یک کشــور تحت تحریم نمی تواند به عضویت درآید. 
ســرانجام با اعلام برجام در دولت روحانــی و لغو قطعنامه های 
تحریمی سازمان ملل با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ بزرگ ترین مانع 

عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای برداشته شد.
اگر در مدت باقی مانده از فرآیند 30 روزه مکانیســم ماشــه 
گشایشــی در روابط ایران و غرب رخ ندهد این موضوع می تواند، 
روابط ایران با سازمان همکاری شانگهای را تحت تأثیر قرار دهد 

و عملًاً عضویت ایران را بی‌اثر کند.

 شکست راهبردی اسرائیل در جنگ با ایران
از نگاه تحلیل گران غربی

توانایی نفوذ ایران

ماشه؛ تهدید شانگهایماشه؛ تهدید شانگهای
»ســیدعباس عراقچی« وزیر امــور خارجه جمهوری 
اسلامی ایران در خصوص نامه مشترک وزرای امور خارجه 
ایران، روســیه و چین بــه دبیرکل و رئیس شــورای امنیت 
سازمان ملل متحد نوشت: نامه مشــترک من و همکارانم، 
وزرای امور خارجه جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه، 
که در تیانجین به امضا رســید، بیانگر موضع قاطع ماســت 
مبنی بر اینکه تلاش کشــورهای اروپایی برای فعال ســازی 
»سازوکار اسنپ بک« فاقد هرگونه مبنای حقوقی است و از 

نظر سیاسی اقدامی مخرب به شمار می آید. 
عراقچــی افزود: با اعلام بی‌اعتباری اقدام ســه کشــور 
اروپایی)E3(  ما رســماًً ثبت کرده‌ایم که هیچ طرفی نمی تواند 
توالی رویدادها را پاک کند: این ایالات متحده بود که نخستین 
بار برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض کرد سپس اروپا بود که به 
جای پایبندی بــه تعهدات خود، تصمیم گرفت با تحریم های 
غیرقانونی همراه شود. این حقایق انکارناپذیر باید چارچوب 
هر گفت‌وگوی جدی در شورای امنیت را تشکیل دهد. وزیر 
خارجه ایران افزود: ما همچنین اصل بنیادین حقوق بین‌الملل 
را مورد تأکید قرار دادیــم: حقوق و تعهدات جدایی ناپذیرند. 
کشورهایی که به تعهدات خود عمل نمی کنند، حق ندارند از 
مزایای توافقی بهره مند شوند که خود آن را تضعیف کرده‌اند. 
اعتبار دیپلماســی چندجانبه تنها بر اساس این منطق حفظ 
خواهد شــد. آنچه در معرض تهدید اســت نــه تنها حقوق 
جمهــوری اسلامی ایران بلکــه تمامیت و اعتبــار توافقات 
بین‌المللی اســت. اگر پذیرش رفتارهای گزینشی در اجرای 
تعهدات و سوءاســتفاده از فرآیندهای قانونی تحمل شــود، 
بنیان هــای امنیت جمعی به صورت جــدی تضعیف خواهد 
شــد. او تأکید کرد: وظیفه اصلی شورای امنیت آن است که 
به نمایندگی از جامعــه بین‌المللی برای حفظ صلح و امنیت 
جهانی اقدام کند. پیشــنهاد سه کشــور اروپایی در حقیقت 
خیانتــی به این مأموریت اســت چراکه شــورای امنیت را از 
جایگاه یک نهاد حافــظ ثبات جهانی به ابزاری برای اعمال 
فشــار و اجبار تبدیــل می‌کند. وظیفه فــوری پیش روی ما 
بازگردانــدن حاکمیت قانون بین‌الملل و تقویت آن اســت تا 

دیپلماسی بتواند، فضای لازم برای موفقیت خود را بیابد.

اسنپ  بک بی اعتبار است
نامه ایران، روسیه و چین به سازمان ملل

دیپلماسیادامه تیتر یک
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نشســت »شــب محمــود کیانــوش« از مجموعه 
برنامه های »قرار با ستاره ها« شنبه ۸ شهریور با حضور 
فاطمه سالاروند، علی‌اصغر سیدآبادی، سیدعلی کاشفی 
خوانســاری، وحید نیکخواه آزاد و حســن اســماعیلی 
طاهری در ســرای اهل قلم خانۀ کتــاب و ادبیات ایران 

برگزار شد.
در ابتدای این برنامه سیدعلی کاشفی خوانساری ضمن 
معرفی کوتاهی از محمود کیانــوش گفت: »کیانوش در 
حــوزۀ ادبیات کودک و نوجوان بــرخلاف تصور خودش 
موقتی و گذرا نبوده؛ او به شعر کودک فکر کرده است تا به 
یک پختگی برسد و در نهایت نظریه‌ای هم در این حوزه 
ارائه کرد که به مرور با بررسی و باز نشر آن به مرحله‌ای از 
کارآمدی رسیده است. همسر این شاعر، پری منصوری 
نیــز در حوزۀ تالیف و ترجمه شــعر و ادبیــات کودک و 
نوجوان به صورت مستمر فعالیت و آثاری را ترجمه کرده 

و به نگارش درآورده اما چندان شناخته شده نیست.«

دل بستۀ زبان فارسی
فاطمه ســالاروند نیز در این نشســت عنــوان کرد: 
»سخن گفتن دربارۀ نویسنده، شاعر و هر آن  کس که به 
نوعی در کار خلقِِ ادبی است، نه دربارۀ او که در حقیقت 
دربارۀ زبان اســت و هر ســتایش و تحسینی نه از او که 
ستایش زبان است؛ زبانی که زنده و زندگی بخش است و 
منفک از هنرمند، زندگی خویش و زندگی او را نیز ادامه 
می‌دهــد. آن چه ما را به کیانوش و به یکدیگر و به دیروز 
و امــروز و آینده وصل می کند همین زبان عزیز و گرامی 
است که می شود برایش مرد و برایش زندگی کرد. فراوان 
شــنیده‌ایم و دیده‌ایم هنرمندانی که ترک وطن می کنند، 
پــس از مدتی دچــار نوعی افت و افــول در خلاقیت و 
گسســت و انقطاع از نوشتن می شــوند.« سالاروند با 
اشاره به جملۀ »هنرمندانی که مهاجرت کردند مثل گل 
و گیاهانی هســتند که سر چهارراه ها فروخته می شوند، 
ریشه آن ها دیگر در زمین نیست و برگی برایشان نمانده« 
از احمدرضــا احمدی، بیان کرد: »این توصیفی دقیق و 
غم‌انگیز است که البته مثال های نقض هم دارد؛ یکی از 
این استثناها، محمود کیانوش است. این شاعر در وطن 
خویش یا چنان که خود به‌درستی می‌اندیشید در موطن 
اصلی‌اش- زبان فارسی- ریشه دوانده بود آن‌ چنان که در 
طول قریب به 40 ســال زندگی دور از ایران، هرگز از این 
خاک جدا نشــد. او بی‌اغراق و بی مداهنه دل بستۀ زبان 
و ادبیات فارســی بود.« سالاروند با بیان این که محمود 
کیانوش از سال های جوانی تا پایان عمر از نوشتن دست 
نکشــید و دیده شدن یا دیده نشدن، عنادها، دوستی ها، 
دوری هــا و نزدیکی هــا در این اســتمرار و پیوســتگی 
خدشــه‌ای وارد نکرد، گفت: »تنها کسانی می‌توانند به 
این شیوه طی طریق کنند که مومن به کار خویش باشند، 
از خوش آمد و بدآمد و داوری هــای دیگران عبور کرده 
باشــند و جز راه به چیز دیگری نیندیشــند. او بیش از 
بسیاران دیگر که ترک دیار نکرده بودند، کار کرد، نوشت 
و به هر شــکلی که می توانست به زبان و ادبیات فارسی 
خدمت کرد. روشن است که در اینجا حرف بر سر چون 
و چند و کم و کیف آثار او در همه قالب هایی که نوشت و 

عرضه کرد، نیست؛ سخن از پیوستگی و پویایی این پیوند 
اســت.« او با اشــاره به این که حضور کیانوش در شعر 
کودک فارغ از حســن و عیب و کاســتی های احتمالی 
شــعرش به موقع بود، عنوان کرد: »او در شعر کودک، 
دریچه‌ای را گشــود و راهی را نشان داد و به قول شاملو 
یک دم در این ظلام درخشید و جست و رفت؛ امروز هم 
اگر شــعرش را با همان کم و زیادهــا در دو کفه ترازوی 
انصاف بگذاریم، او را شایســتۀ لقب پدر شــعر کودک 
ایران خواهیم دانســت؛ مگر نه این که هنوز و هم چنان با 
گذر این  همه سال به محض شنیدن عنوان شعر کودک، 
نــام کیانوش برایمان تداعی می شــود؟ محمود کیانوش 
شــاید از شــعر کودک فاصله گرفت اما از خلق کردن و 
نوشــتن فاصله نگرفت و همین متوقف نشدن و مدام در 
قالب های گوناگون با زبان ســر و کار داشــتن، گواهی 
بر زنده بودن حیات ادبی او و شــیفتگی‌اش و دغدغه و 
توجهش به زبان فارسی اســت. کیانوش در کتاب »در 
حکایت و شکایت زبان فارسی« چنان با دقت و ظرافت 
و دل سوزانه و مســئولانه از زبان فارسی و مشکلات و 
مســائل حول این زبان حرف می‌زند کــه اگر نامش در 
شناسنامۀ کتاب نباشد، نمی شود باور کرد این ها را کسی 
نوشــته که سال ها دور از ایران زیسته است. هم به سبب 
وقوفش بر اوضاع اجتماعی و فرهنگی این روزگار و هم 
به خاطر نثر شیرین و روان و قابل فهمش که از نثر خیلی 

از نویسندگان در این جا زندگی کرده، فارسی تر است!«

 شعر کودک زیر سایۀ کیانوش
علی‌اصغر ســیدآبادی هم در بخش دیگر این نشست 
با اشــاره به این که محمود کیانوش وجهی دارد که بیرون 
از حوزۀ ادبیات کودک و نوجوان چندان شــناخته شــده 
نیست، مطرح کرد: »او به نوعی بنیان گذار ادبیات کودک 
و نوجوان اســت؛ البته و هم‌زمان با این شاعر، افرادی در 
حوزۀ ادبیات کودک و نوجوان شعر سرودند اما کیانوش 
بود که دربارۀ چگونگی شعر گفتن و موضوعات مناسب 
کــودکان و نوجوانان فکــر کرده و آن را به رشــتۀ تحریر 
درآورده بود. البته در ســال های آخــر چندان به کار خود 
در حوزۀ کودک و نوجوان افتخار نمی‌کرد چراکه دوست 
داشــت، کارهایی که برای ادبیات بزرگ‌سال انجام داده 
بود هم دیده شــود. محمود کیانوش از دهۀ ۴۰ به صورت 
مســتمر در حوزه های مختلف و با توجــه به نیاز جامعه 
می نوشــت و برای بزرگ سالان می‌سرود، برداشت من از 
مجموع حرف ها و گفت‌وگوها این است که دوست داشت 
یکی از شــاعران مهم روزگار ما باشــد اما چنین نشــد. 
دلایل متفاوتی دارد که بخشــی به سیاست و برخی دیگر 
به نوع شعری که می‌سرود، مربوط است. انقلاب اسلامی 
گسســتی بین دو یا چند نسل از شــاعران و نویسندگان 
ایجاد کرد که کیانوش یکی از آن هاســت؛ این گسست به 
نحوی اســت که جامعۀ ایران برخی از نویســندگان خود 
را به فراموشی ســپرد؛ دهۀ ۷۰ بار دیگر مطبوعات سراغ 
نویســندگان و شــاعرانی رفتند که خارج از ایران زندگی 
می‌کردند لیکن این اتفاق در اواخر دهۀ ۶۰ برای کیانوش 
رخ داد و در آن ایام او را به عنوان بنیان گذار ادبیات کودک 

و نوجوان معرفی و از او تجلیل کردند.«

درخشید و جست و رفتدرخشید و جست و رفت
شب محمود کیانوش پدر شعر کودک ایران

۱۰ شــهریور امسال، سومین ســال گرد درگذشــت غریبانۀ عباس 
معروفی از ســتارگان درخشان رمان فارســی بود که به قول سیدمهدی 
شــجاعی، غربت و تنهایی او را از پــا درآورد: »علی‌رغم این که تلاش 
می کرد سرپا بماند اما موریانۀ غربت از درون می خوردش و به سوی فرو 
ریختن می بردش... عباس اساســاًً قصد رفتن نداشت. تمام صبوری و 
سماجتش را برای ماندن به کار گرفت اما عزم این سو برای راندنش، جزم 
بود. باید بین کشــته شدن و گریختن یکی را انتخاب می کرد، راه سومی 
وجود نداشت. زنجیر قتل های زنجیره‌ای دور خانه‌اش و خودش حصار 
کشــیده بود و هر لحظه این محاصره تنگ تر می شد. می گفت هر بار که 
رادیو و تلویزیون آلمان می گوید: »عباس معروفی نویســندۀ تبعیدی از 
ایران« دلم گُُر می گیرد ... آن قدر در حســرت بازگشت به وطن سوخت 
تا خاکستر شــد. از این‌سو خیلی تلاش شــد برای این‌که کُُفرش را در 
بیاورند و علم کنند اما ریشۀ باورهای او محکم تر از آن بود که هجمه ها 

و دسیسه ها بتواند از جا درشان بیاورد.« 

 عباس در دور گردون
عباس معروفی ۲۷ اردیبهشــت ۱۳۳۶ در تهران متولد شد. زمانی که 
او ۷ ‌ســاله بود به خانــۀ جدیدی نقل مکان کردند امــا عباس را در خانۀ 
مادربزرگ جا گذاشــتند تا پیرزن تنها نباشــد. همیــن تنهایی و دوری از 
خانواده ســبب شــد تا عباس معروفی به آدم خیال پروری تبدیل شــود و 
خیالاتش را هم روی کاغذ بیاورد. از کودکی به نوشــتن علاقه داشــت و 
گاهی با تغییر نام آثار نویسندگان بزرگ، سعی می کرد اثری بیافریند. عباس 
معروفی در دبیرستان در رشتۀ ریاضی درس خواند اما در دانشگاه، ادبیات 
دراماتیــک را انتخاب کــرد. قبل از آن که زندگــی کاری و هنری او دچار 
فراز و نشیب های فراوان شــود  ۱۱ سال معلم ادبیات دبیرستان خوارزمی 
و هــدف بود. ســال ۱۳۵۴ یعنی زمانی که ۱۸ ســال داشــت، با محمد 
محمدعلی )نویسندۀ معاصر( آشنا شد. ۴ سال بعد و در سال ۱۳۵۸ پس 
از تلاش های فراوان برای برقراری ارتباط با هوشنگ گلشیری، توانست با 
او ملاقات کند و نمونه‌ای از نوشته هایش را به او نشان دهد. بعدها با جلب 
رضایت گلشــیری و اجازه برای شرکت در کلاس های داستان نویسی‌اش، 
راه حرفه‌ای شدن در نویسندگی را در پیش گرفت. در همین سال با محمد 
سپانلو )شــاعر( آشنا شــد و زیر نظر او به نوشــتن ادامه داد. آشنایی با 
محمدعلی سپانلو سبب عضویتش در کانون نویسندگان ایران و معاشرت 

با چهره های مشهور دیگری در ادبیات ایران شد. احمد شاملو، باقر پرهام 
و محمد مختاری از جمله کســانی بودند که عباس معروفی به واســطۀ 
عضویت در کانون نویسندگان با آنان آشنا شد. در تابستان ۱۳۶۰ ساختمان 
کانون نویسندگان توسط دادستانی انقلاب پلمب شد. عباس معروفی زیر 
نظر هیأت دبیران کانون )احمد شــاملو، هوشــنگ گلشیری، باقر پرهام، 
محمد محمدعلی و محمد مختاری( با شکســتن پلمب، اسناد کانون را 
به جای امن رســاند تا خطری متوجه اعضای کانون نشــود. معروفی در 
ســال ۱۳۶۶ به عنوان مدیر اجراهای صحنه‌ای، مدیر ارکستر سمفونیک 
تهران و مدیر روابط عمومی )سه سال‌ونیم( بیش از ۵۰۰ کنسرت موسیقی 
از هنرمندان مختلف کشــور را به اجرا درآورد و مجلۀ موسیقی »آهنگ« 
نیز به ســردبیری او در همین دوران انتشار یافت. معروفی در پاییز ۱۳۶۹ 
مجلۀ ادبی »گردون« را پایه گذاری کرد و در پیوند با این مجله »جایزۀ قلم 
زرین گردون« شــکل گرفت. این جایزه در پرورش و تشویق نویسندگان 
جوان نقش چشم گیری داشت. یکی از مهم ترین اقدامات »گردون« طرح 
موضوع فعالیت دوبارۀ کانون نویســندگان ایران بود. سال ۱۳۶۹ جلسات 
سومین دورۀ کانون نویســندگان ایران آغاز شد و در سال ۱۳۷۳ به انتشار 
متن »ما نویسنده‌ایم« انجامید. معروفی سال ۱۳۷۰ به تحریک نیروهای 
تندرو توســط دادگاه انقلاب بازداشــت و به اعدام محکوم شــد. اما این 
حکم پس از دیدار او با دادســتان انقلاب وقت، سیدابراهیم رئیسی نقض 
شــد. معروفی پس از تبرئه از زندان آزاد شد و از فروردین ۱۳۷۲ دورۀ دوم 
انتشــار »گردون« را آغاز کرد و کار خود را تا اســفند ۱۳۷۴ ادامه داد اما 
مشکلات او هم چنان ادامه داشتند و در سال ۱۳۷۴ با شکایت های مختلف 
به شلاق و زندان و دو ســال ممنوعیت از نوشــتن محکوم شد. با توقیف 
»گردون« در ســال ۱۳۷۴ فشارهای سیاســی بر معروفی افزایش یافت 
و او نهایتــاًً به آلمان مهاجرت کــرد. فعالیت های ادبی معروفی در آلمان، 
مدیریت خانۀ »هاینریش بل«، راه‌اندازی کتاب فروشــی هدایت و از سر 
گرفتن کار دوبارۀ »گردون« بود اما مشکلات آن قدر زیاد بود که نتوانست 
بیش از چند شماره منتشر کند. کتاب فروشی عباس معروفی محلی برای 
گردهمایی های دوســت‌داران زبان و ادبیات فارســی شد و او کلاس های 
داستان نویسی‌اش را هم همان جا برگزار می کرد. معروفی در شهریور ۱۳۹۹ 
به ســرطان مبتلا شد. مدتی را به درمان گذراند. در طول این ایام از طریق 
صفحۀ اینســتاگرامش از حال خودش خبر می‌داد و در نهایت ۱۰ شهریور 

۱۴۰۱ درگذشت و در برلین به خاک سپرده شد.

به یاد عباس معروفی در سومین سال گرد درگذشتش

یانه غربت دچار مور
ادبیات ایران

نقد فیلم ایرانی

 فیلم »مرد عینکی« بــه‌ کارگردانی»کریم امینی« و تهیه کنندگی 
»ابراهیم عامریان«در ژانر کمدی-اکشــن این روزها هم‌زمان با دو 
اثر اجتماعی پر فروش  در حال اکران اســت. در واقع می توان گفت 
دوباره تیم »فســیل« گردهم آمده‌اند و با حضور »بهرام افشــاری« 
فیلمی مثلًاً کمدی ســاخته‌اند اما نتواســته‌اند، موفقیت »فسیل« 
را دوبــاره تکرار کنند. فیلــم »مرد عینکی«- کــه پیش تر با عنوان 
»جلبک« شناخته می شد- قرار بود تجربه‌ای متفاوت در سینمای 
کمدی- اکشن ایران باشــد؛ اما به‌ جای ارائه یک روایت منسجم و 
جذاب، تنها با تقلید از آثار موفق پیشین به سطح یک کلیپ ویدئوی 
اینستاگرامی تنزل یافته اســت. فیلم تا نیمه، مخاطب را یاد سریال 
»مرد هزار چهره« می‌اندازد و از اواســط که وارد قلمروی اکشــن 
می شــود و یادآور فیلم های هالیوودی گیشــه است، کنایه‌ای هم به 
فیلم هــای دنباله‌دار »جان ویک« می‌زند اما می توان گفت که در هر 

دو ژانر شکست خورده است.
کریم امینی در مقام کارگردان برای خنداندن مخاطبان تا توانسته 
از هر چاشنی که دم دست‌اش بوده، استفاده کرده تا اثرش را متمایز 
از ســایر فیلم های طنز کند اما نه تنها در دام تکرار و کلیشه افتاده 
بلکه فیلمــش تبدیل به یک پیراهن پاره پاره شــده کــه هیچ کدام 
از موتیف های این اثر نتوانســته‌اند این جامه دریده شــده را به هم 
وصله پینه کنند. در واقع »مــرد عینکی« مجموعه‌ای از ریلزهای 
گسسته اینســتاگرامی‌ است. فیلم از همه‌ چیز ضربه خورده است؛ 

فیلمنامه،کارگردانی و شخصیت پردازی. کارگردانی »امین کریمی« 
در حد ثبت لحظه هاست. ســاختار پرش‌دار فیلم بدون انسجام و 
عمق صرفاًً پر از لحظه های بی مزه گی اســت و مشخص است که 
فیلمنامه تنها برای فروش گیشه نوشته شده و خبری از خلاقیت در 
آن نیســت. کارگردان اگر نتواند در اثرش خلاقیت و نوآوری ایجاد 
کند، کارگردان نیســت بلکه تدوین گر یک ســری ویدئوهاست. 
»مرد عینکی« خیلی دوســت دارد هم شــخصیت‌محور باشد هم 
ماجرامحور که در این مورد مانند سایر موضوعات دیگر عقیم مانده 

نگاهی به فیلم مرد عینکی ساخته کریم امینی

شما باختید

فرزانه متین

گروه سینما، تئاتر و تلویزیون
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جشنواره فیلم ونیز به یکی از بزرگ ترین کانون های اعتراضی 
بدل شد که تاکنون در یک رویداد بزرگ سینمایی در اعتراض به 

حمله نظامی مداوم اسرائیل به غزه برگزار شده است.
شنبه هزاران نفر، پیر و جوان شامل مهمانان جشنواره و 
عموم مردم در یک راهپیمایی بزرگ در ونیز شــرکت کردند 
تا محکومیت رژیم صهیونیستی را فریاد بزنند و خواستار 
پایان دادن به نسل کشــی در غزه شوند. در میان دریایی از 
پرچم های فلسطین، شــعارهای »فلسطین آزاد« سر داده 
شد و بنرهای »صلح« به اهتزاز درآمد و موسیقی فلسطینی 

از بلندگوها پخش شد.
ایــن اعتراض کــه بــا حمایــت گروه هــا، انجمن ها و 
ســازمان های متعددی ترتیب داده شده بود با این هدف شکل 
گرفت تــا اطمینان دهد، جشــنواره ونیز موضعی آشــکار و 
عمومی در قبال کشــتار در غزه دارد و به عنوان یک پلتفرم در 

برابر غزه می‌ایستد.
برگزارکنندگان پیش از شروع جشــنواره در بیانیه‌ای گفته 
بودند: جشــنواره فیلم ونیز نباید رویدادی جــدا از واقعیت 
باقی بماند بلکه باید به فضایی برای محکوم کردن نسل کشی 
انجام شده توسط اسرائیل، همدستی دولت های غربی و ارائه 
حمایت ملموس از مردم فلســطین بدل شود. از همین روی 
حضور چشمگیر شــرکت کنندگان غیرقابل انکار بود و پلیس 
جاده های اصلی لیدو را بســته بود تــا راهپیمایی به آرامی به 

سمت منطقه اصلی جشنواره هدایت شود.
در بیانیه حامیان غزه آمده اســت: در غزه، بیمارستان ها، 
مدرســه ها و اردوگاه هــای پناهنــدگان بمباران می‌شــوند، 
غیرنظامیان از غذا و آب محروم می شــوند، روزنامه‌نگاران و 
پزشکان کشته می شوند، کشتی های بشردوستانه مانند ناوگان 
آزادی توقیف می شوند. در عین حال در کرانه باختری، آپارتاید 
و خشونت شهرک نشــینان بی‌وقفه ادامه دارد. اشغال دائمی 
غزه توســط دولت اسرائیل نشان‌دهنده، تشدیدی است که از 

حد انسانی و قوانین بین‌المللی فراتر رفته است.
همچنین در بیانیه گفته شده است: ایتالیا و اروپا با تأمین 
تســلیحات، توافق های اقتصادی و حمایــت دیپلماتیک در 
این وحشی گری همدست هســتند. زمان آن رسیده است که 
قتل عام را متوقف کنیم: نسل کشــی را متوقف کنید، فروش 

اسلحه را متوقف کنید، همدستی غرب را متوقف کنید.
با افزایش محکومیت بین‌المللی حملات رژیم صهیونیستی 
اســرائیل علیه غزه و افزایش تعداد کشته شدگان غیرنظامی، 
جشــنواره فیلم ونیز که معمولًاً کمتر جنبه سیاســی دارد به 
یکی از پر ســر و صداترین جشنواره ها تبدیل شد و معترضان 
با پرچم های فلسطین در دست، بنری را در برابر دفتر مرکزی 
جشنواره نصب کردند که رویش نوشته شده بود: »فلسطین را 

آزاد کنید. نسل کشی را متوقف کنید«.

دل توررو ونیز را به وجد آورد
فیلم »فرانکنشــتاین« گی یرمو دل تورو شب پیش )شنبه 
شب( با تشویق ایستاده ۱۳ دقیقه‌ای که طولانی ترین تشویق 
ایســتاده در طول تاریخ اســت، ونیز را به وجد آورد. در این 
فیلم اسکار آیزاک، که نقش دانشــمند دیوانه‌ را بازی می کند 
و جیکوب الوردی، که مخلوق هیولایی اوســت، نتوانستند 
جلــوی اشک هایشــان را بگیرند. این فیلــم علمی- تخیلی 
گوتیک که در بخش رقابتی برای شــیر طلایی حضور دارد، 
تصویری جدید از رمان ترسناک کلاسیک مری شلی در سال 
۱۸۱۸ اســت که داستان دانشــمندی را روایت می‌کند که به 

موجودی هیولایی، زندگی می بخشــد و در نهایت هر دو آنها 
نابود می شــوند. این فیلم حماسی ۱۴۹ دقیقه‌ای که با بودجه 
۱۲۰ میلیون دلاری ســاخته شــده، می تواند یکی از مدعیان 
اصلی فصل جوایز برای نتفلیکس باشد. الوردی پیش تر گفته 
بود ۱۰ ساعت روی صندلی گریم می نشست تا به یک هیولای 

غیرقابل تشخیص با پوستی وصله‌دار بدل شود.
دل تورو، نویســنده مکزیکی، آخرین بار با فانتزی سیاه 
»شــکل آب« در ســال ۲۰۱۷ در ونیز حضور داشت که برنده 
شیر طلایی شــد و پس از آن ۴ جایزه اسکار از جمله بهترین 
فیلــم و کارگردانی را از آن خود کرد. »فرانکنشــتاین« از ۱۷ 
اکتبــر در ســینماها و از ۷ نوامبر در نتفلیکــس نمایش داده 
می شــود. این کارگردان در کنفرانس مطبوعاتی فیلم در ونیز 
که بعدازظهر شــنبه برگزار شد به شوخی گفت: من از بچگی 
این موجود را دنبال می کردم و حالا که ساخت فیلم تمام شده 

دچار افسردگی پس از زایمان شده‌ام!

تمجید از چان ووک
نقدها بــرای جدیدترین فیلم پارک چــان ووک با عنوان 
»انتخاب دیگری نیست« که به تازگی در جشنواره فیلم ونیز 
برای اولین بار به نمایش درآمد، مثبت بود و منتقدان یک صدا 
به تمجید این فیلم پرداختند. فیلم »انتخاب دیگری نیســت« 
جدیدتریــن فیلم پارک چان ووک که اقتباســی آزاد از رمان 
»تبر« نوشــته دونالد ای. وست لیک اســت، داستان مردی 
میانســال به نام مان ســو را روایت می‌کند که پس از اخراج 
غیرمنتظره از شرکت کاغذی که ۲۵ سال در آن کار کرده بود، 
مصمم به دنبال کار می گردد. در حالی که گفته شــده این فیلم 
احتمالا بهترین فیلم جشــنواره تاکنون اســت واقعاًً تحسین 
بیشــتر منتقــدان را برانگیخته و از آن به عنــوان یک کمدی 
خیره کننده یاد شده که در حد یک مسترکلاس در هرج و مرج 

کنترل  شده است.

پشیمانی جارموش
جدیدترین فیلم کیت بلانشت با عنوان »پدر مادر خواهر 
برادر« از فیلمســاز مستقل جیم جارموش، یک شنبه شب در 
جشــنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد و تماشــاگران 5 دقیقه 
ایستاده تشــویقش کردند. بلانشت که در این داستان روزمره 
درباره سه خانواده متفاوت، نقش دو خواهر را در کنار ویکی 
کریپس بازی می کند، در ســالن بزرگ جشــنواره فیلم ونیز 

هنگام تشویق پرشور تماشاگران با لبخند می‌درخشید.
جیم جارموش در نشست‌ رسانه‌ای فیلم جدیدش، »پدر 
مــادر خواهر بــرادر« در ونیز گفت از بودجــه‌ای که موبی، 
پخش کننــده فیلمش از ســکویا کپیتال، شــرکت فن‌آوری 
همکار ارتش اسرائیل، دریافت کرده بسیار ناامید و پریشان 
احوال شده است. او گفت: »من یک فیلمساز مستقل هستم 
و از منابع مختلفی برای ســاخت فیلم هایم پول می گیرم. من 
تقریباًً پول همه شــرکت ها را پول کثیف می‌دانم. اگر شروع 
به کندو کاو درباره هر یک از این شــرکت‌های فیلمسازی و 
ساختار مالی شــان کنید، کلی چیزهای کثیف پیدا خواهید 
کرد! خب می توانستم از اینها اجتناب کنم و اصلًاً فیلم نسازم 
اما سینما، راهی است که برای بیان ایده هایم انتخاب کرده‌ام. 
بله من نگران این رابطه مالی شدم اما چیزی که دوست ندارم 
این اســت که شما، هنرمندان را مســئول توضیح این اتفاق 
می‌دانید، در حالی که موبی و شــرکت های دیگر باید درباره 

این منابع مالی توضیح بدهند.«

اعتراض در کنار ستارگان اعتراض در کنار ستارگان ونیزونیز
 برگزاری راهپیمایی اعتراضی به رژیم صهیونیستی 

همزمان با جشنواره سینمایی

 سمفونی عباس
عباس معروفی سال ۱۳۵۵ در مسابقۀ داستان نویسی مجلۀ »کیهان 
نوجوانان« شــرکت کرد و مقام اول را به دســت آورد و یک سال پس از 
ملاقات با ســپانلو )۱۳۵۹( اولین داستان کوتاه خود را با نام »روبه‌روی 
آفتاب« منتشــر کرد اما با انتشار »ســمفونی مردگان« )۱۳۶۷( بود که 
نامش به عنوان نویســنده تثبیت شد و سال ۲۰۰۱ برندۀ جایزۀ بنیاد ادبی 
فلســفی »ســورکامپ« آلمان شــد. معروفی کتاب »نام تمام مردگان 
یحیاست« را سال ۱۳۹۷ منتشــر کرد، زمانی که ۶۱ ساله بود. قرار بود 
آن را به دوست دیرینش، محمدعلی ســپانلو، تقدیم کند اما در مقدمۀ 
کتــاب از زندگی‌اش و بلاهایــی می گوید که بر ســرش آمده و پیش از 
انتشارش سپانلو درگذشت. در نهایت این کتاب را با این نوشته به بچه ها 
تقدیم کرده است: »نوشتن این رمان 30 سال طول کشید. با آن عاشقی 
کردم، گریستم، نوشــتم و خوش بودم. با اجازۀ سپان، این رسالۀ عشق 
را به بچه ها تقدیم می کنم. »بی خود نترس ای بچۀ تنها نام تمام مردگان 
یحیاست«. »سمفونی مردگان« که معروفی برای نوشتن آن از تکنیک 
جریان ســیال ذهن استفاده کرده در مورد خانواده‌ای ۶ نفره است که در 
اردبیل ســکونت دارند و تمام داســتان در این شهر اتفاق می‌افتد و یک 
حادثه را از منظر چند ناظر روایت می‌کند. شــخصیت اصلی داســتان 
شاعر جوانی است که گرفتار خشم پدر سنتی خود می شود. معروفی در 
این کتاب دردسرهای یک روشن فکر سال های ۱۳۱۰ تا ۱۳۳۰ را از منظر 
دید چند شخصیت مختلف داستان روایت می کند. جابر اورخانی یک 
بازاری متمول و بسیار سخت گیر و متعصب است که صاحب سه پسر و 
یک دختر است. پسر ارشد او که یوسف نام دارد در خلال جنگ جهانی 
دوم فکر پرواز به سرش می‌زند و خود را از پشت بام به پایین می‌اندازد و 
فلج می شود. پس از یوسف چشم امید پدر به آیدین دومین فرزند خانواده 
است اما آیدین فردی روشن فکر است. شب ها کتاب می خواند و گاهی 
شعر می نویسد و علاقه مند به ادامه تحصیل است و نمی خواهد، شغل 

پدر را ادامه دهد اما پدر همواره سد راه او قرار می گیرد و به او فشار وارد 
می کنــد تا جایی که آیدین مجبور به ترک خانه می‌شــود. آیدا قل دیگر 
آیدین اســت که مانند تمام زنان آن دوران در حاشــیه قــرار دارد و دیده 
نمی شود. در ۱۷ سالگی ازدواج می کند و به آبادان می‌رود اما چند سال 
بعد خبر خودسوزی او در روزنامه ها پخش می شود. اورهان فرزند آخر 
خانواده با سیاهی و سردی دوران کنار آمده و شیوۀ پدر را در پیش گرفته 
اســت و به دلیل حرص و طمع بیش از حــد می‌خواهد تنها وارث پدر 
باشــد، پس بعد از فوت پدر و مادرش تصمیم به کشتن یوسف و دیوانه 
کردن آیدین می گیرد. »سال بلوا« رمان بعدی معروفی سال ۱۳۷۱ منتشر 
شد و داستانش دربارۀ زنانی است که در جو مردسالار زندگی می کنند، 
قربانی می شــوند و همیشه در حاشیه‌اند. نوش آفرین دختر یک نظامی 
ســخت گیر است که در دلش عاشــق جوانی کوزه گر شده است اما پدر 
برنامۀ دیگری برای آیندۀ دخترش دارد. »پیکر فرهاد« هم ســال ۱۳۸۱ 
انتشــار یافت. این کتاب از زبان زن اثیری است که در داستان بوف کور 
صادق هدایت آمده اســت؛ همان زنی که نقاشی روی یک قلمدان بود. 
عباس معروفی این داســتان را برای صادق هدایت نوشته و نوعی ادای 
دین به هدایت اســت. »پیکر فرهاد« سال ۲۰۰۲ جایزۀ سال بنیاد کتاب 
آرنولد تســوایگ را از آن خود کرد. »فریدون ســه پسر داشت« هم یک 
سال بعد و در سال ۱۳۸۲ به چاپ رسید. عباس معروفی در این داستان 
که بر اساس واقعیت نوشته شده از زندگی یک جوان مبارز سیاسی سخن 
می گوید. ماجراهایی که او و خانــواده‌اش را تحت تأثیر قرار می‌دهد در 
این کتاب بیان شده است. ســبک نوشتاری عباس معروفی آمیخته‌ای 
از واقع گرایی تلخ، زبان شاعرانه و ساختارهای دراماتیک است. آثار او 
اغلب روایت هایی از فروپاشی خانواده، عشق های نافرجام و جامعه‌ای 
کنده از  گرفتار سنت، استبداد و سکوت‌اند. نثرش آهنگین، پرتصویر و آ
نماد و استعاره اســت اما در عین حال با لحنی صمیمی و روایتی گیرا، 

خواننده را با خود همراه می کند. 

سینمای جهان

اســت. فیلم درباره مردی به‌ نام‌ »حلیم رایگان« است که شغل‌اش 
تمیز کردن سرویس های بهداشتی پارک است که ناگهان مخاطب 
متوجه می شــود، او تروریســتی معروف و خطرنــاک به نام‌ گرگ 
»wolf« اســت که »پنتاگون« برای دستگیری‌اش ۳۰ میلیون دلار 
جایزه تعیین‌ کرده است. این گرگ چه نوع تروریستی است که پنج 
میلیون دلار بیش از دســتگیری »اســامه بن لادن«، جایزه برایش 
تعیین شده اســت؟ از همین خرده پیرنگ می توان متوجه شد، فیلم 
از اســاس دچار خودپنداری نارسیستی است و فیلمنامه در آن گم 
شده است. روایت انسجام ندارد، در کل نه سر دارد نه ته. این فیلم 
به اصطلاح کمدی-اکشن حتی ضرباهنگ هیجانی هم ندارد فقط 
چیزی که از پرده ســینما می توان دید، یک سری حرکات عجیب و 
غریب از نقش اول فیلم، »بهرام افشاری« به همراه سر و صداهای 
فراوان است. »امینی « به جای آنکه حداقل روی شخصیت پردازی  
و بداهه گویی هــای »بهرام افشــاری« کار کند از او فقط یک تیپ 
ســاخته که اََدا درمی آورد و همه چیز را به سخره می گیرد از نامش 
گرفته تا نوع صحبت کردنش با الفاظ ناپسند که دائم در حال کشتن 

خرمگس است و ای کاش نماهای کلوزآپی که از خرمگس نشان 
می‌دهند در روند داستان کمک می کرد. حدود 10، 12 سال گذشته 
یــک بار »رضا عطاران«، ســلطان آثار کمدی گفتــه بود: »برای 
خنداندن مردم حتی حاضرم، شلوارم را دربیاورم« که البته در سریال 
»اجل معلق« که در حال حاضر از پلتفرم »فیلمنت« در حال پخش 
است، این کار را هم‌ کرد حالا »بهرام افشاری« عجله دارد و همین 
کار را در ایــن فیلم انجام می‌دهد. وی متأســفانه همان تیپ های 
تکراری را بازی می کند که در ســایر آثــار قبلی، بازی کرده بود اما 
این تکرار نه تنها جذابیتی ندارد که باعث می شود، فیلم در سطحی 
پایین تر از آثار قبلی‌اش بایستد. دیالوگ های فیلم حوصله بر و بیشتر 
برای پر کردن زمان اســت و همه آنها یک ویژگی بارز دارند؛ نخ نما 
‌و کلیشــه‌ای‌اند. دیالوگی که در فضای مجازی با آن بارها شوخی 
می شود، »من باختم« از سوی »بهرام افشاری«، کارکرد طنزش 
را در »مرد عینکی« از دســت داده و باید گفت در کل این شــما 
بودید که با عرضه کردن چنین اثری باختید. با این قصه  بی جان، 
شکست فیلم مشخص بود با این حال هر آن چیز دم‌دستی از جمله 
کشــورهای مختلف، سواحل طبیعی زیبا، زن خارجی و البته مو 
 بلوند، مثلث عشــقی و حتی حضور رضا چلنگر و شــوخی های 
دم‌دستی با وی که در فیلم‌ برای خنداندن گنجانده شد اما هیچ یک 
از اینها ثمری ندارد و مخاطب، ناراضی از تماشــای فیلم، سالن 
را ترک‌ می کنــد چراکه »مرد عینکی« نه تنها داســتان ندارد که 
شــوخی هایش قدیمی، تکراری، مبتذل و مایه شرمساری است. 
بعد از ســال ها روانه کردن فله‌ای فیلم های کمدی به ســینماها، 
فیلمســازان آثار کمدی نمی‌دانند چه موتیف هایی باعث خنده ‌و 
سرگرمی می شود و‌ گویا هر چقدر هم تلاش کنند که با شگردهای 
مختلف یک فیلم کمدی‌تر و تمیز متوســط بســازند، تلاش شان 
نافرجام اســت. از آنجا که ســازندگان می‌دانند، آثار کمدی برای 
مخاطب هیچ اندیشه‌ای را به ارمغان نمی‌آورد و  تنها برای سرگرمی 
تماشا می شود از این‌رو هر فیلم بی مایه‌ای بدون قصه جمع ‌وجور را 
به اسم ‌کمدی می سازند. کلافه کردن مخاطب در حین ۱۱۰ دقیقه 
تماشــای »مرد عینکی«، توهین بارز است هر چقدر هم بخواهد 
فروش کند و در گیشــه فریاد بزند که من دیده شــده‌ام، یک فیلم 

شکست خورده تلقی می شود.
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مجموعه‌ای از منابع انرژی توزیع‌ شده مانند پنل های خورشیدی، توربین های 
بادی کوچک، سیســتم های ذخیره ســازی انرژی( باتری ها )وســایل نقلیه 
الکتریکی و فناوری هــای مدیریت تقاضــا )Demand Response( را از 
طریق نرم‌افزارهای پیشــرفته، فناوری های دیجیتــال، هوش مصنوعی و… 
به صورت یکپارچه هماهنگ و مدیریت می کند. این سیســتم ها بدون نیاز به 
زیرســاخت فیزیکی در مقیاس بزرگ شبیه یک نیروگاه متمرکز سنتی عمل 
می کنند. نیروگاه های مجازی)VPP( قادرند خدماتی چون تنظیم فرکانس، 
مدیریــت اوج بار و عرضه بــرق را ارائه دهند. در اســترالیا پروژه هایی مانند 
AGL’sVirtual Power Plant از باتری هــای خانگــی تــسلا برای ایجاد 

شبکه‌ای غیرمتمرکز استفاده می کنند.
اساســا انرژی کشــور باید غیرمتمرکز، رقابتــی و غیردولتی  مدیریت شــود. )دولت نقش سیاست گذاری، تسهیل کننده و 18

ناظر خواهد داشت(
حقیقتا تا ســال ۲۰۳۳ با تحقــق اصلاحات ســاختاری و اعمال  مدیریتی نوین می توانیم به صادرکننده برق بدل شــویم. همچنین با 19
گســترش انرژی های نو از تعداد نیروگاه های گازی نیز بکاهیم. همه اینها و 
بلکه بیشــتر در سایه بازآفرینی سیاست های انرژی کشور قابل انجام خواهد 
بود و مســلما برای نیل به چنین هدف بلندی، ضروری است مدیریتی کاملا 

یکپارچه و همساز اعمال شود.
ساختار بروکراســی دولتی در زمینه انرژی باید به کل متحول شود.  وزارت انرژی با ســاختاری کوچک و کارآمد بر سیاست گذاری، 20
نظــارت، هماهنگــی و تنظیم مقــررات تمرکز کنــد.)وزارت نیــرو و همه 
سازمان های دولتی به هر نحو مرتبط در وزارت خانه مزبور ادغام شوند. وزارت 
نفت و گاز یا انرژی فســیلی جداگانه مدیریــت و فرمی نو یابد. وزارت نفت 
می تواند، مبدل به نهادی مستقل و حرفه‌ای مثلا استحاله به شرکتی سهامی 

عام با سازماندهی بسیار مدرن شود(
 در خصوص سیســتم های غیرمتمرکز توزیع بــرق، می توان از تجربیات 
کشــورهایی چون ژاپن و بریتانیا بهره مند شــد. در خاورمیانه هم بررســی 
اقدامات در دســت اجرای دوبی، عمان، اردن، عربســتان، مصر و سایرین 
مفید است. مسلماًً شبکه توزیعِِ پیشرفته و هوشمند در کیفیت و پایداری برق، 
نقشــی مهم ایفا می کند و انرژی های تجدیدپذیر بدون چنین شبکه‌ای کم اثر 
می شوند. بخشی از موفقیت کشــورهایی مانند سوئد، نروژ، آمریکا و چین 

مدیون همین موضوع بوده است.
در پایان شایسته توجه اســت برخلاف انتظار، توسعه انرژی‌های پاک 
به ایجاد فرصت های برابر به سوی شــهروندان و تقویت »جامعه مدنی« 
و »دموکراتیزه« شــدن جوامع، یاری می‌رسانند. انرژی های پاک نه فقط 
بشــر را به طبیعت نزدیک تر می کننند بلکه دسترســی جوامع کمتر توسعه 
یافته به منابع انرژی را نیز تسهیل می کنند. همچنین با ظهور فن آوری های 
نوین چون هوش مصنوعی، شهرک های دیتاسنتری و… اهمیت تولید برق 
ABI Re�  انبوه و پایدار فزونی می یابد. بر مبنای بعضی تخمین ها )گزارش 
search( مصرف انرژی مراکز هوش مصنوعی تا سال ۲۰۳۰ به بیش از دو 

هزار تراوات ســاعت خواهد رســید. تولید انرژی فراوان، پایدار و ارزان از 
ارکان پارادایم دنیای نو اســت و برای تحقق آن، ساختار انرژی کشور باید 
»بازطراحی و بازآفرینی« شــود. در صد سال اخیر مزیت ایران در جهان، 
انرژی فســیلی بوده و حال ناظر به عصر جدیــد، می توان این مزیت را در 

قالب »انرژی‌های تجدیدپذیر« بازتعریف کرد. 

بررسی تحولات اقتصادی توسعه

در نشســت اخیر شــورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، 
دولت و بانک مرکزی مکلف شدند با هدف تقویت تولید ملی و کاهش 
نوســانات ارزی، سیاست های لازم برای تک نرخی کردن ارز و اجرای 
نظام شــناور مدیریت‌ شــده را تدوین و اجرا کنند. اما به نظر می‌رسد 
بانک  مرکزی با تک نرخی شدن ارز مخالف است و تحریم ها، ناپایداری 
درآمدها، تقاضاهای متنوع ارزی، ساختار چندنرخی بازار و اختلافات 

سیاستی را از موانع اصلی تک نرخی شدن ارز می‌داند.
محمدرضا فرزین در دیدارهای خصوصی گفته: »با سخت تر شدن 
شرایط و تنگ تر شدن حلقه تحریم ها، نمی توانیم سیاست ارز تک نرخی 
را دنبال کنیم چراکه تجارت ما هم تجارت متقارنی نیســت. هر یک از 
اقتصادهای دنیا با ریســک های متفاوت مواجهند و تجارت ما هم بر 
همین مبنا با آن اقتصادها ریســک های متفاوت دارد. در این شــرایط 
ما مجبور می شــویم از سیاســت های تبعیضی برای پیشبرد امور بهره 

گیریم.«
با این توضیح به نظر می‌رسد، وزارت امور اقتصادی و دارایی موافق 
تک نرخی شــدن ارز است اما بانک مرکزی با آن مخالفت می کند. چه 

موانعی سر راه تک نرخی شدن ارز وجود دارد؟
اقتصاددانان می گویند، تک نرخی شدن ارز در ایران با موانع متعددی 
مواجه است که از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی و شرایط اقتصادی 
کشور قابل استنباط است. اولین مانع، تحریم های اقتصادی است که 
دسترســی ایران به منابع ارزی و بازارهــای بین‌المللی را محدود کرده 

است. این محدودیت ها باعث شــده، تجارت خارجی ایران نامتقارن 
باشد و امکان مدیریت یکسان نرخ ارز برای همه بخش‌ها وجود نداشته 
باشد. به‌ دلیل تفاوت در ریســک های تجاری با کشورهای مختلف، 
بانک مرکزی ناچار است از سیاست های ارزی متفاوتی استفاده کند که 

با نظام تک نرخی سازگار نیست. 
دومین مانع، ناپایداری درآمدهای ارزی ناشــی از صادرات نفت و 
غیرنفتی است. نوسانات درآمدی و عدم اطمینان از جریان ورودی ارز، 
توانایی بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز در یک ســطح مشــخص را 
کاهش می‌دهد. در نظام شناور مدیریت‌ شده، بانک مرکزی باید ذخایر 
ارزی کافی برای مداخله در بازار و کنترل نوســانات داشــته باشد اما 

محدودیت های ارزی این ظرفیت را تضعیف می کند.
ســومین چالش، وجود تقاضاهای متنوع و اولویت‌دار برای ارز در 
اقتصاد ایران است. بخش های مختلف مانند واردات کالاهای اساسی، 
مواد اولیه تولید و سایر نیازها نیازمند تخصیص ارز با نرخ‌های متفاوت 
هستند. تک نرخی شدن ارز ممکن اســت به توزیع نابرابر منابع ارزی 

منجر شود و برخی بخش های حیاتی را تحت فشار قرار دهد.
چهارمین مانع، ســاختار چندلایه بازار ارز در ایران اســت. وجود 
بازارهای رسمی و غیررسمی و شکاف قیمتی بین آنها، اجرای سیاست 
تک نرخی را دشوار می کند. این شکاف قیمتی انگیزه های سوداگری را 

افزایش داده و می تواند به التهابات ارزی دامن بزند.
در نهایــت، اختلاف نظر بین نهادهای سیاســت گذار مانند وزارت 
اقتصاد و بانک مرکزی نیز خود مانعی سیاستی است. وزارت اقتصاد 
احتمــالًاً به دنبــال شــفافیت و پیش بینی پذیری اقتصــادی از طریق 
تک نرخی شدن است اما بانک مرکزی با توجه به واقعیت های عملیاتی 
و محدودیت های موجود، این سیاســت را در شرایط کنونی غیرعملی 

می‌داند. این عدم هماهنگی می تواند، اجرای سیاســت های منسجم را 
دشوارتر کند. 

چشــم‌انداز تک نرخی شــدن ارز در ایران به دلیل شــرایط پیچیده 
اقتصادی و سیاســی با ابهامات و چالش های متعددی مواجه است. 
از یک ســو، تک نرخی شدن ارز می تواند شفافیت اقتصادی را افزایش 
دهد، رانت های ناشی از چندنرخی بودن را حذف کند و پیش بینی پذیری 
را برای فعالان اقتصادی بهبود بخشــد. این امــر به‌ویژه برای جذب 
ســرمایه گذاری خارجی و تقویت تولید ملی مفید اســت، اهدافی که 
وزارت اقتصاد احتمالًاً به دنبال آنهاســت. نظام شناور مدیریت شده، 
در صــورت اجرا، می تواند به بانک مرکــزی اجازه دهد تا با مداخلات 
محدود، نوســانات ارزی را کنترل کند و در عین حال از فشار بر ذخایر 

ارزی بکاهد.
اظهارات رئیس کل بانک مرکزی نشان‌دهنده موانع جدی در مسیر 
این سیاست است. تحریم های بین‌المللی، محدودیت دسترسی به منابع 
ارزی و تجارت نامتقارن، توانایی ایران برای حفظ یک نرخ ارز ثابت و 
یکسان را کاهش داده است. در شرایطی که جریان ورودی ارز ناپایدار 
اســت و تقاضاهای متنوعی بــرای تخصیص ارز وجــود دارد، بانک 
مرکــزی برای مدیریت منابع محدود خود به سیاســت‌های تبعیضی و 
چندنرخی متکی است. این رویکرد، هرچند شفافیت را کاهش می‌دهد 
اما به بانک مرکزی امکان می‌دهد تا نیازهای اولویت‌دار مانند واردات 

کالاهای اساسی را تأمین کند.
با توجه به تداوم تحریم ها و عدم اطمینان از بهبود درآمدهای ارزی، 
احتمال حرکت به ســمت ارز تک نرخی ضعیف است. اما اگر شرایط 
بین‌المللی بهبود یابد و ایران بتواند به بازارهای جهانی بازگردد، احتمال 

اجرای موفق نظام تک نرخی با مدیریت شناور افزایش می یابد.

 درخور توجه اســت، پراکنده کاری در احداث نیروگاه های خورشــیدی 
و بــادی و عدم توجــه بــه زیرســاخت های لازم در درازمــدت، صدمات 
جبران ناپذیری به مســیر انرژی کشور وارد می کند. سیاست‌ها باید به نحوی 
تنظیم شود تا سرمایه گذاران متضرر نشوند و با گذشت زمان، توجیه اقتصادی 
نیروگاه ها حفظ شــود. در غیر این صورت پس از مدتی ممکن اســت برخی 

نیروگاه ها بدل به گورستان پنل های خورشیدی و... شوند.    
توانیر با قیمت مناســب، انرژی پایه مشــترکین خرد را تأمین و در  صورت نیاز بیشتر، مصرف کنندگان برق مازاد را با قیمت رقابتی از 6

شرکت های محلی یا ملی تهیه خواهند کرد.
همه صنایع بزرگ و متوســط کشــور، ملزم می‌شوند برق مورد  احتیاج خود یا افزون بر آن را به صورت مستقیم سرمایه گذاری 7
یا ترجیحا با مشــارکت و گرفتن سهام از شــرکت ها و پروژه های بزرگ 
انرژی پاک تأمین کنند.)بدین ســان همه صنایع مستقلا برق پایدار و با 

قیمت قابل قبول خواهند داشت(
روستاها و شهرهای کوچک می توانند، برق مورد نیاز خود را منفک  از شــبکه سراســری به صورت محلی از شــرکت های کوچک تر 8
منطقه‌ای تهیه کنند. مثلا برق چند شــهرک و روستا یا شهر کوچک با یک 
نیروگاه خورشیدی یا بادی و شبکه مختص خودشان به سادگی تولید می شود. 
برای این منظور حتمــا باید از فن آوری های ذخیره انرژی چون باتری ها و… 
جهت مدیریت نوســانات بهره جست. در پارادایم جدید، روستاها می توانند 

بدل به یکی از ارکان تولید انرژی پاک در ایران شوند. 
همان‌طور که در مورد قبلی اشــاره شد، ضروری است جهت  مدیریــت نوســانات و پایــداری بــرق تجدیدپذیــر، آخرین 9
فن آوری های ذخیره ســازی به کار گرفته شود. برای پایداری و کارآمدی 
بیشتر شبکه به کارگیری »سیســتم های هیبریدی« )ترکیب دو یا چند 

فن آوری تولید انرژی( توصیه می شود.       
یک هدف بلندپروازانه ولی منطقی برای چشــم‌انداز 10 و20 ســاله  کشــور مشخص شــود. مثلا ایجاد ظرفیت ۵۰ یا ۶۰ هزار مگاوات 10
متمرکــز و غیرمتمرکز)توزیع شــده تجدیدپذیر و…( تا ســال ۲۰۳۳ )عمدتا 
خورشیدی ســپس بادی( گفتنی است بر پایه گزارش های مؤسسات جهانی 
)Ember,IEA,IRENA( در ســال ۲۰۲۴ مجموعا افــزون بر ۷۰۰ گیگاوات 
ظرفیت جدید خورشــیدی و بادی در جهان نصب شده است و پیش بینی ها 
برای ۲۰۲۵ مجموعاًً بیش از ۸۰۰ گیگاوات خواهد بود. پاکستان فقط در سال 
۲۰۲۴ حدود 17 گیگاوات پنل خورشــیدی وارد کرده اســت. در چین سال 
۲۰۲۴ به طور متوســط روزانه قریــب 1000 مگاوات)یک گیگاوات( ظرفیت 
جدید خورشــیدی و با‌دی نصب شده است. نتیجتا اعداد فوق نشان می‌دهد 

تحت یک سازمان‌دهی کارآمد، می توان به رکوردهای مناسبی دست یافت. 
تعدادی هم »مگاپروژه« در سطح ملی مستقل از شهرک ها توسط  بخش خصوصی طراحی و اجرا شود.)عمدتا خورشیدی و تعدادی 11
مزارع بادی( بعضی از همین شرکت های بزرگ‌ انرژی می توانند، شبکه توزیع 

خودشان را داشته باشند. 

شبکه توزیع خصوصی در کنار توانیر به تدریج تامین برق کشور  به ویژه در بخش صنایع بزرگ، متوســط، تجاری و… را دست 12
خواهد گرفت.

دولت نیز بر نظارت و تنظیم مقررات و ایجاد زیرســاخت های لازم  تمرکز می کند. از جمله اجرای سیاســت های تشــویقی و حمایتی 13
چون قراردادهای خرید تضمینی.

دولت فعلا حــوزه انرژی های پاک را از مالیــات و عوارض معاف  نماید.) با تنظیم مقررات به‌روز و استاندارد(14
آخرین فن آوری های نوین، شناسایی و سرمایه گذاری شود. از جمله  پنل های جدید دوطرفه، سیستم های ذخیره انرژی چون انواع باتری 15
 space و… برای نمونه در زمینه تکنولوژی های نو، اســتارت آپ هایی چون
solar بریتانیایی بر پایه انرژی خورشیدی فضاپایه در حال توسعه فن آوری های 

استفاده از انرژی خورشیدی در فضا و انتقال بی سیم آن به زمین هستند. فاز 
نخست پروژه تا ۲۰۳۰ در ایسلند اجرایی می شود. پیش بینی می شود در نهایت 
این تکنولوژی از توربین های بادی ارزان تر شــود. چنین فن آوری هایی ممکن 

است در آتیه به کار آید و می توان در آنها سرمایه گذاری حساب شده، کرد.
تأمین منابع مالی پروژهای بزرگ و متوسط با ساختاری  نوین.16
موازی با شهرک های انرژی پاک، مگاپروژه ها و پروژه های متوسط،  »سیاســت های غیرمتمرکز انرژی توزیع شــده« به شدت حمایت 17
شود.)distributed Energy resources( این سیاست ها شامل مجموعه‌ای 
از خط مشی ها و اقداماتی است که هدف شان پشتیبانی از تولید، ذخیره سازی 
و مدیریت انرژی در مقیاس کوچک و محلی به جای وابستگی به سیستم های 
متمرکز تأمین انرژی )مانند نیروگاه های بزرگ( است. سیاست های مذکور به‌ 
منظور افزایش پایداری، کاهش انتشار کربن، بهبود تاب آوری و انعطاف پذیری 
شبکه های انرژی و توانمندسازی مصرف کنندگان طراحی شده‌اند. تعرفه های 
خوراک به شبکه )Feed-in tariffs( شبیه آلمان، اعتبارات مالیاتی، یارانه ها 
و وام های کم بهره از جمله مشــوق های مالی سیاســت های مزبور هستند. 
bidirectional me� )همچنــین ایجاد قابلیت کنتورهای دوطرفه هوــشمند) 
ters( و »نــت مترینگ« )net metering( تا مشــترکین و مصرف کنندگان 

بتوانند، برق اضافی تولید شده توسط سیستم های خورشیدی و بادی خود را 
به شبکه تزریق و در قبوض خود اعتبار کسب کنند.)مانند استرالیا و آمریکا( 
بدین سان برای بهره گیری از انرژی پاک، تشویق و از هزینه های انرژی شان نیز 
کاســته می شود. قابل ذکر است، سیستم نت مترینگ موجب تقویت مفهوم 

شهروندی و مشارکت فعال شهروندان در تولید انرژی کشور می شود. 
از دیگــر اقدامات لازم در جهت گســترش شــبکه های غیرمتمرکز انرژی 
توزیع شــده، می توان به ایجاد جوامع انرژی)دســتورالعمل بازاربرق اتحادیه 
اروپا(، میکروشــبکه ها)کالیفرنیا و ژاپن(، بازارهای انرژی محلی)هلند( و 

دیجیتال سازی و مدیریت هوشمند اشاره کرد.
 آخرین مورد در راســتای تقویت راهبــرد انرژی توزیع شــده، نیروگاه های 
مجازی )virtual power plants( هستند. نیروگاه مجازی پلتفرمی است که 

چرا بانک  مرکزی موافق تک نرخی شدن ارز نیست؟

موانع تک نرخی شدن ارز

عصر جدید، پارادایمی نوعصر جدید، پارادایمی نو

یکی از دلایــل ناکامی مطلق دولت ســیدابراهیم 
رئیســی از نظر اقتصاددانان، نداشــتن نظریه واضح و 
روشــن در زمینه اقتصاد، دیپلماسی و سیاست داخلی 
بود. اقتصاددانــان بارها گفتند؛ دولت رئیســی فاقد 
نظریه اســت. به عقیده اقتصاددانــان؛ هر دولتی که 
نظریه نداشته باشد، نمی تواند امور را در یک چارچوب 
مشخص پیش ببرد. آیا دولت مسعود پزشکیان نظریه 
اقتصادی دارد؟ نظریــه کلان دولت چهاردهم در باره 

مسائل ایران چیست؟
دولت پزشــکیان کار خود را در شــرایطی آغاز 
کرد که با چالش های عمیق اقتصادی، اجتماعی 
و سیاســی مواجه بود از جمله تــورم بالا )از ۳۲ 
درصد در مــرداد ۱۴۰۳ بــه ۴۱ درصــد در مرداد 
۱۴۰۴(، کسری بودجه، ناترازی در منابع انرژی و 
فشــارهای خارجی ناشی از تحریم ها و تنش های 
منطقه‌ای. پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی خود بر 
مفاهیمی مانند عدالت، انصاف و بهبود معیشــت 
مردم تأکید داشــت و دولت را مسئول ایجاد تورم و 
گرانی معرفی کــرد. او وعده هایی مانند تک نرخی 
کردن ارز، آزادســازی واردات خــودرو و اصلاح 
نظام یارانه ها را مطرح کرد که نشــان‌دهنده تمایل 
به رویکردهای بازارمحور و کاهش مداخله دولت 
در برخی حوزه هاست. در حوزه سیاست خارجی، 
پزشــکیان در مقاله‌ای با عنوان »پیام من به جهان 
جدید« بر حفظ عزت ملی، ایجاد تعادل در روابط 
با کشورها و تقویت همکاری های منطقه‌ای تأکید 
و سیاســت خارجی را بر پایه »عزت، حکمت، و 
مصلحت« تعریف کرد. این نشان‌دهنده رویکردی 
عمل گرایانه برای کاهــش تنش ها و بهبود روابط 
اقتصادی با همسایگان اســت اما به نظر می‌رسد 
هنوز به یک نظریه دیپلماتیک جامع تبدیل نشــده 
اســت. او همچنین از مذاکره برای رفع تحریم ها 
حمایت کرده، هرچند این موضوع به تصمیم گیری 
در ســطوح بالاتر نظــام بســتگی دارد. در حوزه 
سیاســت داخلی پزشــکیان بر وفاق ملی، کاهش 
شــکاف بین دولــت و ملت و افزایش مشــارکت 
جریان هــای سیاســی مختلــف تأکیــد دارد. او 
وعده داد که از همه گروه ها و جریانات سیاســی 
صرف نظــر از گرایش‌هایشــان اســتفاده کند و به 
مســائل اقلیت ها، زنان و جوانــان توجه ویژه‌ای 
نشان دهد. مخالفت او با فیلترینگ سخت گیرانه 
اینترنت و اجرای ســخت گیرانه قانون حجاب نیز 
نشان‌دهنده رویکردی لیبرال تر در حوزه اجتماعی 
است. با این حال برخی منتقدان معتقدند که دولت 
او گرفتار »تسویف« شده و در مسائل کلان هنوز 

به اقدامات قاطع دست نزده است.
در مجمــوع، دولت پزشــکیان در یک ســال اول 
فعالیت خود بیشــتر درگیر مدیریت بحران های فوری 
ماننــد جنــگ ۱۲ روزه با اســرائیل و آمریــکا، ترور 
اســماعیل هنیه و فشارهای اقتصادی بوده است. این 
شــرایط، فرصت تدوین و اجرای یک نظریه کلان را 
محدود کرده و دولت را به ســمت اقدامات واکنشــی 

سوق داده است. 
به نظر می‌رسد، دولت پزشکیان تلاش دارد تا با تکیه 
بر کارشناسی، انســجام ملی و اصلاحات تدریجی به 
سمت حل مشکلات حرکت کند. اما تا زمانی که این 
تلاش ها به یک نظریه منسجم و قابل ‌اجرا تبدیل نشود، 
نمی توان ادعا کرد که دولت چهاردهم دارای یک نظریه 
کلان مشخص اســت. عملکرد آینده دولت به‌ویژه در 
حوزه هایــی ماننــد مدیریت تــورم، اصلاح یارانه ها و 
مذاکرات خارجی می تواند، نشان‌دهنده شکل گیری یا 

عدم شکل گیری چنین نظریه‌ای باشد.

فاقد نظریه روشن
آیا دولت چهاردهم نظریه دارد؟

فریده اسکندری

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

ادامه یادداشت روز

سعید مشهوری

تحلیل‌گر اقتصاد
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گروه اجتماعی: یک شنبه اعلام شد که دادگاه شهرستان ری، مدیرعامل 
و رئیــس هیات مدیره یکی از نیروگاه های گازی بزرگ کشــور را به اتهام 
اهمال در انجــام وظیفه و اتلاف منابع ملی به یک  ســال حبس تعزیری 
و انفصال از مشــاغل دولتی محکوم کرد. بر اساس گزارش قوه‌ قضائیه، 
یکی از مخــازن گازوئیل نیروگاه برق حرارتی شهرســتان ری 9 ماه‌ تمام 
نشتی داشــته و در این مدت بیش از ۷۸۰ هزار لیتر گازوئیل به هدر رفته 
و وارد قنات های اطراف شــده که به آلودگی گســترده آب‌های زیرزمینی 
و خاک انجامیده اســت. این خبر در شــرایطی منتشر می‌شود که کشور 
هنوز از بحران ناترازی انرژی، کمبود سوخت و فشار محیط‌زیستی ناشی 
از ســوخت های فســیلی رنج می برد. نیروگاه گازی ری که در کیلومتر 7 
شهرری و نزدیک پالایشگاه تهران قرار دارد، در سال ۱۳۵۶ بهره برداری 
شد و یکی از قدیمی ترین نیروگاه های کشور است. این نیروگاه دارای ۲۹ 
واحــد توربین گازی در دو تیپ مختلف با ظرفیت نامی ۹۷۹٫۴ مگاوات 
اســت و در زمســتان می تواند حدود ۶۳۰ مگاوات و در تابســتان ۵۵۰ 
مگاوات برق تولید کند. ســوخت اصلی واحدها گاز طبیعی و ســوخت 
دوم گازوئیل اســت؛ این گازوئیل در 7 مخزن ذخیره می‌شود که مجموع 
ظرفیت آنها حدود ۱۰۰ میلیون لیتر اســت. حوادث مربوط به مخازن این 
نیروگاه به‌دلیل حجم بالای سوخت و قرارگیری در نزدیکى شهرها و منابع 
آبی، می تواند آثار گسترده زیست محیطی و اقتصادی به بار آورد، همان طور 
که نشــتی اخیر نشان داد. فرسودگی پالایشگاه ها و کمبود سرمایه گذاری 
ســبب شــده که پالایشــگاه های کشــور توان کافی برای تولید گازوئیل 
نداشــته باشند. از سوی دیگر، قاچاق ســوخت به کشورهای همسایه و 
چالش های سهمیه بندی گازوئیل، فشار مضاعفی بر ناوگان حمل‌ونقل و 

نیروگاه ها وارد کرد. به گفته »تجارت نیوز«، مسئولان در واکنش به کمبود 
گازوئیل مجبور به سهمیه بندی سوخت و اعمال طرح هایی همچون »باک 
پر« شــدند و حتی بحث افزایش قیمت گازوئیل مطرح شــد. در چنین 
شرایطی نیروگاه ها برای پشــت  سر گذاشتن زمستان و تابستان، ناچار به 
ذخیره ســازی گازوئیل و نفت کوره بودند تا در صورت کاهش فشــار گاز 
بتوانند، تولید برق را ادامه دهند. شکســت در مدیریت ذخیره ســازی یا 
نشتی مخازن می تواند به شدت بر پایداری شبکه برق و امنیت انرژی تأثیر 
بگذارد. مسئولان بارها اعلام کردند که ناترازی انرژی نتیجه تصمیم های 
ســه دهه گذشته است و کشور دو سال اخیر را  با »مخازن نسبتاًً خالی« 
آغاز کرد. این اعتراف نشــان می‌دهد که سیاست های بلندمدت در حوزه 
توسعه میادین، پالایشگاه ها و بهینه ســازی مصرف به اندازه کافی جدی 
گرفته نشــده و زیرساخت ها توان پاســخگویی به تقاضای رو به رشد را 
ندارند. در این فضا، نشــتی ۹ ماهه گازوئیل در نیروگاه ری نه یک حادثه 

مقطعی بلکه علامتی از فرسودگی و ضعف نظارت است.

جزئیات حادثه و روند قضایی
بر اساس گزارش دستگاه قضایی، یکی از مخازن گازوئیل نیروگاه ری 
بیش از ۹ ماه دچار نشتی بوده و در این مدت، سوخت از مخزن به قنوات 
اطراف سپس به سفره های آب زیرزمینی و خاک نفوذ کرده است. حجم 
اتلاف‌ شــده طبق برآورد کارشناسان بیش از ۷۸۰ هزار لیتر بوده که علاوه 
بر خســارت مالی، آلودگی گسترده و تهدید علیه بهداشت عمومی ایجاد 
کرده است. بررسی ها نشان داد که مدیران نیروگاه بدون اقدام اساسی برای 
تعمیر یا تخلیه مخزن، اجازه ادامه نشــتی را داده‌اند؛ در نتیجه دادگاه آنها 

را به اتهام »آلودگی محیط زیست« و »تهدید علیه بهداشت عمومی« به 
یک  ســال حبس و انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد. این حکم، که 
با استناد به قوانین حفاظت محیط زیست و مجازات های تعزیری صادر 
شده است، شــامل الزام شــرکت برق حرارتی به جبران خسارات و رفع 

آلودگی نیز می شود.

چه بلایی بر سر محیط‌زیست ری می آورد؟
نشــت گازوئیــل از مخازن ذخیــره، مخصوصــاًً در حجم های بالا، 
خطرهای متعددی دارد. گازوئیل مخلوطی از هیدروکربن های ســنگین 
اســت؛ چنانچه وارد خاک شود، می تواند ســاختار خاک را تغییر دهد، 
حاصل خیــزی آن را کاهــش دهد و حرکت آب در خــاک را مختل کند. 
نشت به قنوات و آب های زیرزمینی نه تنها کیفیت آب شرب و کشاورزی را 
تهدید می کند بلکه به دلیل ورود ترکیبات سرطان‌زا و سمی، سلامت انسان 
و موجودات آبزی را به خطر می‌اندازد. همچنین بخارات منتشــر شده از 
ســطح آب های آلوده موجب آلودگی هوا و ایجاد بوی نامطبوع می شــود. 
از آنجا که جنوب تهران به خصوص منطقه ری دارای شــبکه‌ای از قنوات 
و سفره های آبی است، این آلودگی می تواند مناطق وسیع تری را تحت تأثیر 
قرار دهد و رفع آن بســیار هزینه بر و زمانبر خواهد بود. طبق قوانین ایران، 
آلایندگان مسئول پرداخت هزینه های پاک سازی و جبران خسارت‌ هستند 
و ایــن پرونده می تواند به یک الگوی اجرایــی در برخورد با آلوده کنندگان 

تبدیل شــود. حادثه اخیر در نیروگاه ری نشــان‌دهنده ضعف های جدی 
در مدیریت مخازن و ســوخت این نیروگاه است. نخستین ضعف آشکار، 
فرسودگی زیرساخت هاست. بســیاری از مخازن ذخیره در این نیروگاه از 
دهه ۱۳۵۰ تاکنون در مدار بوده‌اند و عمر مفید بسیاری از آنها از پایان دوره 
طراحی گذشــته اســت. در صورتی که این تجهیزات بازسازی یا نوسازی 
نشوند احتمال بروز مشکلات جدی همچون نشتی افزایش می یابد. دومین 
مشکل، نبود سامانه های پایش و هشــدار مناسب است. در دنیای امروز 
استفاده از سنســورهای نشتی، سیستم های پایش فشــار و دوربین های 
حرارتی می تواند به سرعت نشت ها و مشکلات را شناسایی و هشدارهای 
لازم را به مســئولان بدهد. اما به نظر می‌رســد که مخزن آســیب‌دیده در 
نیروگاه ری فاقد چنین سیســتم هایی بوده و یا هشدارهای آن نادیده گرفته 
شــده است. ســومین ضعف، کمبود فرهنگ ایمنی و مسئولیت پذیری در 
ســطح کارکنان و مدیریت است. نشتی‌ای که به مدت ۹ ماه ادامه داشته، 
نشان می‌دهد که یا کارکنان از گزارش مشکل خودداری کرده‌اند یا مدیران 
از رسیدگی به موقع آن سرباز زده‌اند. نبود ساختار شفاف برای گزارش‌دهی 
و نظارت باعث شده که این اهمال ها به ‌راحتی رخ دهند. در نهایت تعارض 
میان الزامات تولید و حفاظت از محیط‌زیست نیز به عنوان یکی از عوامل 
مؤثر در بروز این بحران مطرح است. در شرایط کمبود انرژی، فشار برای 
تولید برق مستمر و پایدار افزایش می یابد و ممکن است اولویت تعمیرات و 

نگهداری تجهیزات کاهش یابد.

کنسرت ارکستر فیلارمونیک ارمنستان قرار است ۱۵شهریور 
در تخت جمشــید برگزار شــود. در حالی کــه روابط فرهنگی 
می تواند به تقویت دیپلماســی فرهنگی کمک کند و زمینه ســاز 
تحکیم روابط ملت ها باشــد اما برگزاری چنین رویدادهایی در 
مکان های تاریخی باید با دقت و بررسی های علمی همراه باشد. 
صرف اینکه تخت جمشــید به عنوان نماد تمدن ایران شــناخته 
می شــود، نمی تواند به تنهایی دلیل کافی برای برگزاری کنسرت 
در این مکان باشــد. در فاصله یک ســاله از برگزاری کنســرت 
علیرضا قربانی در ۱۱ تیرماه ۱۴۰۳ و اعتراض ها به آســیب های 
احتمالی به این بنای تاریخی هنوز هیچ تحقیق علمی درخصوص 
تأثیرات آلودگی صوتی و ارتعاشات صوتی بر ابنیه تاریخی انجام 
نشده است. در این یک سال، آیا وزارت میراث فرهنگی و دیگر 
نهادهای مسئول بررسی هایی علمی درباره دسیبل ها، نوع ابزار 
صوتی، فاصله‌ها و اثرات ارتعاشــات انجام داده‌اند؟ متأســفانه 
هیچ گونه پژوهش تخصصی و علمی در این زمینه منتشــر نشده 
اســت. در گفت‌وگویــی با دکتــر علی تارمیغ، مهنــدس زلزله 
و متخصــص معماری، او به مقالات پروفســور عــادل بینال، 
متخصص ترکیه‌ای، اشاره کرده است. این پروفسور در تحقیقات 
خود اثرات نویز بر مصالح ساختمانی و آثار تاریخی را بررسی و 
توصیه کرده که دسیبل های بالای ۱۲۰ می توانند، باعث ترک های 
میکروسکوپی در سطوح ســنگی شوند و در دسیبل های بالاتر 
)۱۶۰ دسیبل(، آسیب های جدی تری به بنا وارد می آید. پروفسور 
بینال همچنین هشدار داده که برای جلوگیری از آسیب به بناهای 
تاریخی، منابــع صوتی باید حداقل ۲۰۰ متر از بنا دور شــوند و 
نباید رو به‌روی آن قرار بگیرند. علاوه بر این در چنین مکان های 
تاریخی باید از دستگاه های دسیبل سنج برای کنترل شدت صدا 
اســتفاده شود تا از هرگونه آسیب به آثار تاریخی جلوگیری شود. 
مطمئناًً کشــورهایی نظیر ایتالیا و یونان تحقیقات گسترده‌ای در 
این زمینه انجام داده‌اند و برای برگزاری کنســرت های مشابه در 
ســایت های تاریخی تدابیر دقیقی اتخاذ کرده‌اند. ســؤال اصلی 
این اســت که آیا در ایران نیز این استانداردها رعایت می‌شود؟ آیا 
مســئولان مربوطه به این موضوع توجه دارند و تأثیرات احتمالی 
بر روی تخت جمشید مورد بررسی قرار خواهد گرفت؟ برگزاری 
چنین رویدادهایی بدون در نظر گرفتن این نکات می تواند، باعث 

آسیب به یکی از مهم ترین میراث های جهانی ایران شود.

تکرار یک اشتباه
 چرا با وجود اثبات آسیب

قرار است در تخت جمشید کنسرت برگزار شود

میراث فرهنگی

گروه اجتماعــی: ویدئویی در فضای مجــازی از خیابان نوروزیان 
)بلوار شهید سلیمانی( شــهر قزوین منتشر شد که جامعه را شوکه 
کرد: مأموران پیمانکار بخش »رفع ســد معبر« شهرداری دو جوان 
دستفروش را با چوب دســتی و مشت و لگد مورد ضرب‌وشتم قرار 
می‌دهند و مأمور نیروی انتظامی در صحنــه بدون دخالت نظاره گر 
اســت. این رویداد به ســرعت بازتاب گســترده‌ای در شــبکه های 
اجتماعی پیدا کرد و موجی از اعتراضات مدنی، واکنش مسئولان و 

مطالبه گری عمومی را برانگیخت. 
پس از انتشــار ویدئو، رحیم امینی، فرمانده انتظامی شهرستان 
قزوین، اعلام کرد که مأموران گشت کلانتری ۱۷ غیاث آباد به محل 
اعزام شــدند و با دســتور مقام قضایی 6 نفر از عوامل سد معبر که 
در ضرب‌وشــتم دستفروشان نقش داشتند، دستگیر و برای رسیدگی 
به شکایت شاکیان تحویل مرجع قضایی شدند. دادستان عمومی و 
انقلاب استان نیز تأکید کرد که این درگیری خارج از عرف و چارچوب 
قانونی بوده و به همین دلیل بلافاصله پرونده‌ای برای رسیدگی تشکیل 
شده است. او با استناد به وظایف قانونی شهرداری ها، یادآور شد که 
رفع سد معبر باید در چارچوب قانون و بدون خشونت انجام شود و 

هیچ فرد یا نهادی حق ندارد، فراتر از قانون عمل کند.
انتشار فیلم، مدیریت شــهری قزوین را زیر فشار افکار عمومی 
قرار داد. مهدی صباغی، شــهردار قزویــن در ویدئویی ضمن ابراز 
تأســف از این رخداد از شــهروندان عذرخواهی کرد و گفت که فیلم 
منتشرشــده، ناقص و تقطیع‌ شده است اما فارغ از میزان تقصیر هر 
یک از طرفین با عوامل خاطی »بدون اغماض« برخورد خواهد شد. 

او همچنین قول داد که نتایج پیگیری ها به اطلاع مردم برسد.
شورای اسلامی شهر قزوین در جلسه‌ای علنی به شدت از رفتار 
پیمانکاران انتقاد کرد. مهدی مهدی خانی، دبیر و رئیس کمیســیون 
عمران شــورا ضمن محکــوم کردن اقدام عوامل پیمانکار رفع ســد 
معبر، اعلام کرد که دیدن فیلم تقطیع شده، دل هر انسانی را می آزارد 
و خواســتار تعلیق و خلع ید پیمانــکار و برخورد حقوقی با خاطیان 
شــد. در همان جلســه فرج‌الله فصیحی‌رامندی، رئیس شــورا نیز 
ضمن پوزش از مردم گفت که بخش هایی از فیلم به طور گســترده در 
فضای مجازی منتشــر شد و احساسات عمومی را جریحه‌دار کرد. 
این واکنش ها نشــان‌دهنده فشار افکار عمومی بر مدیریت شهری و 

اهمیت پاسخگویی و شفافیت است.
سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، در واکنش به این 
حادثه در صفحهٔٔ شــخصی خود در شــبکهٔٔ اجتماعی ایکس )توئیتر 
سابق( نوشت که اقدام به ضرب‌وشتم توسط افرادی که ظاهراًً مجری 

قانون هستند برای پلیس غیرقابل قبول است و اعلام کرد که خاطیان 
با قید فوریت بازداشت شده‌اند. او تأکید کرد که پلیس برای عدالت 

می‌ایستد. 

قانون چه می گوید؟
بر اســاس تبصره‌ یک بند دوم مادهٔٔ ۵۵ قانون شــهرداری ها، 
ســد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفادهٔٔ غیرمجاز از آنها 
ممنوع اســت و شهرداری موظف اســت نسبت به رفع سد معبر 
اقدام کند. این قانون برای حمایت از حقوق شــهروندان و حفظ 
نظم شــهری تصویب شده است اما همین تبصره تصریح می کند 
که شــهرداری در اجرای آن نمی تواند به افراد آســیب بزند و باید 
صرفاًً مانع را برداشته و در صورت لزوم پرونده را به مراجع قضایی 
ارجاع دهد؛ مجازات شهروندان صرفاًً در صلاحیت دادگاه صالح 

است. )اصل ۳۶ قانون اساسی(
در نتیجه، اقدام پیمانکاران شــهرداری قزوین کاملًاً مغایر قانون 
و ناقض اصل منع خودسری است. دادستان قزوین نیز در اظهارات 
خود تأکید کرد که اقدام شــهرداری برای رفع ســد معابر در راستای 
مادهٔٔ ۵۵ انجام می‌شــود اما درگیری پیش آمده خارج از چارچوب و 
مقررات بوده و باید با متخلفان برخورد قاطع شــود. او یادآور شد که 
حفظ حقوق شــهروندان، رعایت نظم و امنیت عمومی و صیانت از 

حقوق عامه از اولویت های قوه قضائیه است.
دستفروشی در بسیاری از شهرهای ایران، از جمله قزوین به یک 
منبع مهم درآمد برای اقشــار کم‌درآمد تبدیل شده است. رشد سریع 
تورم، بیکاری و کاهش قدرت خرید موجب شده که افراد برای امرار 
معاش به فروش ســیار روی بیاورند. این فعالیت اگرچه در مواردی 
موجب سد معبر می شود اما ناشی از ضعف ساختار اقتصادی و نبود 
فرصت های شغلی پایدار است. بنابراین برخورد قهری با دستفروشان 
بــدون در نظر گرفتن ریشــه‌های اقتصادی نه تنها مشــکل را حل 

نمی کند بلکه بی‌اعتمادی و نارضایتی اجتماعی را افزایش می‌دهد.

مسئولیت پلیس!
یکی از نکات مهم این حادثه، حضور پیمانکار خصوصی به جای 
نیروهای رسمی شهرداری است. قراردادهای رفع سد معبر معمولًاً 
به پیمانکاران ســپرده می شــود اما نظارت بر عملکرد آنها و آموزش 
رفتار مدنی گاه به فراموشــی سپرده می شود. شورای شهر قزوین از 
شهرداری خواسته است، پیمانکار خاطی را عزل و پیمانکار دیگری 

را جایگزین کند. 

حضور مأمور نیروی انتظامــی در صحنه و عدم دخالت او یکی 
از نقاط تاریک این پرونده اســت. فلسفه وجودی پلیس جلوگیری 
از تنش و حمایت از شــهروندان در برابر خشــونت است. در حالی 
که سخنگوی فراجا از بازداشــت عاملان خبر داده درباره بی عملی 
مأمور حاضر توضیحی ارائه نشده اســت. لازم است پلیس گزارش 
شفافی ارائه کند و مشخص شود آیا کوتاهی از وظیفه رخ داده یا خیر. 
همچنین آموزش مأموران انتظامی در مدیریت بحران و مهارت های 

میانجی گری می تواند، مانع از تکرار چنین حوادثی شود.

پنهان شدن پشت واژه »تقطیع شده«
شــهردار قزویــن در بیانیه‌اش تأکید کرد که ویدئو تقطیع شــده 
اســت. اگرچه در بســیاری از موارد ویدئوها ممکن است گزینشی 
باشد اما تصاویر موجود به قدر کافی گویا بود: ضرب‌وشتم به کمک 
چوب و بی عملی پلیس. طرح این استدلال ممکن است تلاش برای 
کاستن از شدت واکنش ها تلقی شــود. شفاف سازی کامل، انتشار 
فیلم کامل و ارائه گزارش دقیق از ماجرا بهترین راه برای اعتمادسازی 

است؛ زیرا پنهانکاری بیشتر افکار عمومی را بی‌اعتماد می کند.

تضاد میان قانون گرایی و خشونت
حادثهٔٔ قزوین نقطه‌ تلاقی دو مطالبه است: مطالبهٔٔ شهروندان برای 
رفع سد معبر و حفظ حقوق عابران و مطالبهٔٔ دستفروشان برای کسب 
روزی. از یک ســو، ســد معبر می تواند ترافیک و آشفتگی در شهر 
ایجاد کند و مردم از شهرداری می خواهند، مانع شود. از سوی دیگر، 
دستفروشی ناشی از بیکاری و مشــکلات اقتصادی است. راه حل 
این تضاد، خشــونت نیســت؛ بلکه گفت‌وگو، تخصیص مکان های 
مشخص، صدور کارت فعالیت، ساماندهی بیمه و حمایت اجتماعی 
است. تجربه‌ شهرهای دیگر نشان داده است که بازارچه های موقت، 
اجازه‌ فعالیت در ساعات مشخص و اخذ عوارض اندک می تواند هم 

نظم شهری را تأمین و هم معیشت دستفروشان را حفظ کند.
ماجرای ضرب‌وشــتم دستفروشــان در قزوین، تنها یک حادثه‌ 
موقتی نیســت؛ بلکــه آینه‌ای اســت کــه ضعف هــای مدیریتی، 
قانون گریــزی و مشــکلات اقتصادی جامعــه را منعکس می کند. 
تصاویر منتشرشده از ضرب‌وشــتم، بی عملی پلیس  سپس واکنش 
سریع مسئولان، افکار عمومی را دوگانه کرد: از یک سو شهروندان 
خواســتار نظم و جلوگیری از ســد معبر هســتند و از ســوی دیگر 
نمی پذیرند که این خواســته بــه قیمت تحقیر و ضرب‌وشــتم افراد 

کم بضاعت تمام شود.

جامعه

 نشتی 9 ماهه نیروگاه ری
780 هزار لیتر گازوئیل را وارد آب های زیرزمینی کرد

نشتی فاجعه بار 

6 نفر از مأموران پیمانکار شهرداری قزوین پس از ضرب وشتم دستفروشان دستگیر شدند

ضرب و شتم دست فروشانضرب و شتم دست فروشان
مریم اطیابی

روزنامه‌نگار حوزه میراث فرهنگی



سال هشتم  شماره 082052
سه شنبه 11 شهریور 1404

سازندگی: روزنامه‌‌ سیاسی و اجتماعی    صاحب امتیاز: حزب کارگزاران سازندگی ایران    مدیرمسئول: امیر اقتناعی    سردبیر: اکبر منتجبی  
زیرنظر شورای سیاستگذاری: سیدحسین مرعشی )رئیس(،  محمد عطریان فر، محمد قوچانی، علی هاشمی، سیدعلیرضا سیاسی‌راد، امیر اقتناعی

یع: نشر گستر امروز: 61933000 مدیر هنری: رضا دولت‌زاده    عکس: رضا معطریان    ویراستار: سعیده آرین فر   حروفچین: مریم شهسوارزاده    نشانی: تهران، پاسداران، نگارستان پنجم، پلاک 8 ، تلفن: 22841262     چاپ: امید نشر ایرانیان: 9- 88537168   توز

بررسی رخدادهای تاریخی حافظه

چهار‌شنبه 3 اسفند 
مصاحبه با مجله متین 

در مراسم بزرگداشت شهدای روحانی و فرهنگی لشكر 10 
سیدالشهدا تهران شركت كردم. سردار ناصح و آقای عرب پور، 
روحانی لشــكر، گزارش دادند. كل لشــكر، چهار هزار و 100 
شــهید داده كه 320  نفرشــان روحانــی و فرهنگی‌اند؛80 نفر 
فرهنگی و بقیه روحانی‌اند. یك نفر به نام ]محمدرضا[ آقاســی 

كه قیافه ژولیده و درویشی داشت، شعری طولانی خواند.
من هــم در فضایل ایثارگــران و ایثار صحبــت كردم. 
اجلاس در پادگان حُُر- باغشــاه ســابق- بود؛ در ســالن 
نزدیك همان آسایشــگاهی‌ كه من دو ماه سربازی‌ام را ]در 

سال 1342[ آنجا گذرانده بودم.
آقای شجاع ابراهیمی، ]شاعر خراسانی[ آمد. پیگیری 
كرد از قراری كه داشتیم، دربارۀ دفاع مقدس و سازندگی شعر 
بسراید و نیز مشكل پرداخت اقســاط وام منزلش را مطرح 
كرد و پیشــنهاد داد كه امكانات او را برای زائرسرای مجمع 

تشخیص ]مصلحت نظام[ بخریم.  
عصر، مصاحبه‌ای با مجله متین دربارۀ روند تحولات بعد از 
انقلاب كردم و به بسیاری از شبهه هاییكه اخیراًً در مورد عملكرد 
انقلاب مطرح شــده، از سیاســت های فرهنگــی، اقتصادی، 

خارجی و سیاسی پاسخ گفتم؛ قسمت دوم بود.

کارنامه: خاطرات هاشمی 1380

286 افراط در اختلاف  

اخیرا جناب آقای خســروپناه، دبیر محترم شورای عالی 
انقلاب فرهنگی در خصوص علوم انســانی و علوم اجتماعی 
فرمایشی بیان کرده‌اند که جای بسی تأمل و نقد دارد. به گفته 
ایشان »بعضی از رشته ها باید تعطیل بشود، بعضی از رشته های 
علوم انســانی و اجتماعی به درد قرن نوزدهم و بیستم میلادی 
می خــورد، الان در این دهه های اخیر کارایی‌اش را از دســت 
داده است«.1 اظهاراتی که نه تنها مسأله و مشکلی را از جامعۀ 
علمــی و فرهنگی ما حل نمی کند بلکه باعث ناامیدی و یأس 
استادان و دانشجویان مقاطع مختلف این رشته ها نیز می شود. 
دلیل این سرخوردگی و یأس، نکاتی است که در ادامه به بعضی 

از آنها اشاره می شود:
هیچ علمی در جهان ســوم و بین‌الاذهــان در تاریخ  علوم، زمان مصرف و پایان ندارد. همۀ علوم در طول 1
زمــان به حیات خود ادامه خواهنــد داد، اگرچه تغییراتی در 
نظریه ها، موضوعات و روش های آنها بعضا دیده می شــود. 
آنچه می توانــد در زمانی کارآمد و زمانــی ناکارآمد در علوم 
باشد، بود و نبود خود علم نیست بلکه موضوع یا نظریه ها و 
یا روش های آن علم است. طبق آنچه در فلسفۀ علم بیان شده 
اســت، نظریه ها بــه دو دلیــل در هر علمی به کنــار نهاده 
می شوند: نخست اینکه مســائل لاینحل در آن علم افزایش 
یابد که نظریه های موجود نتوانند آنها را حل کنند دوم اینکه 
نظریه‌ای جدید ارائه شود که همۀ محسنات نظریه های قبلی 
را داشــته باشــد و بتواند حداقل یکی از مســائل لاینحل 
نظریه های قبلی را پاســخ دهد. به همین دلیل است که مثلا 
نظریه های کلاسیک در علم اقتصاد و جامعه شناسی قرن 19 
و 20 تغییر کرده و نظریه های جدید یا پیشرفته جایگزین آنها 
شده‌اند. اینکه نظریه های علوم اجتماعی به کلاسیک، مدرن 
و پیشرفته معاصر تقسیم می شود، حکایت از این دارد که مثلا 
نظریه های کلاسیک، کارآمدی لازم برای تبیین مسائل جدید 

را ندارد و علم نیازمنــد نظریه های جدید، 
کارآمدتــر و تبیین کننده‌تر اســت. از این‌رو 
نظریه های کلاســیک در علــم اقتصاد و یا 
جامعه شناســی به کنــار نهاده می شــود و 
نظریه های جدید جایگزین آنها می شود نه 
آنکه علم اقتصای یا جامعه شناسی به پایان 
خود برسد. شــایان توجه است که در مقام 
آموزش دانشجویان در یادگیری نظریه ها و یا 
تاریخ علم باید نظریه هایی که امروزه کارآمد 
نیستند را نیز یاد بگیرند تا فهم و درکی بهتر 
از نظریه های جدید داشته باشند. همچنین 
مثــل علم کلام قدیم که با افزایش مســائل 
لاینحل یا شــکل گیری مسائل جدید، علم 
کلام جدید جایگزین آن شد، نه به این معنا 
که کلام قدیم پایان یافت و علم کلام جدید به 

وجود آمد بلکه به این معنا که موضوعات و مسائل جدید در 
علم کلام، جایگزین مسائل و موضوعات قبلی علم کلام شده 
است. بنابراین در علم کلام جدید هم موضوعات تغییر کرده 
و هم روش های آن توســعه یافته اســت وگرنــه علم کلام به 
حیات خود با تغییر موضوعات و روش ها ادامه داده است و 
می‌دهــد. مثال دیگــر را می توان به تغییــر در روش در علم 
جامعه شناســی بیــان کــرد. در دهه های اخیــر روش علم 
جامعه شناسی که در آن غلبه با روش های محاسباتی)کمی( 
بود، در دوران معاصر به غلبه در روش های مصاحباتی)کیفی( 
تغییر کرده اســت. بیان اینکه علوم اجتماعی امروزه کارآمد 
نیست یا به درد نمی‌خورد و مربوط به دو قرن گذشته است، 

اظهاری غیرتخصصی، ذوقی و ایدئولوژیک است. 
مشکل علوم اجتماعی در ایران پیش از انقلاب این بود  که مقدرات آن به دست مهندسان و عالمان فن آوری و 2
تکنولوژی بود. این بلیه پس از انقلاب افزون شــد و علاوه بر 
مهندسان، مقدرات علوم اجتماعی به دست حوزویان ناآشنا به 
علوم انسانی و اجتماعی نیز افتاد. البته در بین حوزویان کسانی 
هستند که در فلسفه علوم اجتماعی یا یکی از رشته های علوم 
انسانی و اجتماعی تحصیل کرده )نه خودخوانده( باشند. عدم 
آشنایی به علوم انســانی و اجتماعی و فلسفه این علوم باعث 
ایجاد تلقی عدم کارآمدی و بعضا اظهارنظرهای غیرتخصصی 
و ایدئولوژیک در خصوص این علوم می شــود. برای نمونه آن 
می توان به این پدیدۀ اجتماعی اشــاره کرد که سکان معاونت 
علوم انسانی وزارت علوم)البته اگر بتوان اسم معاونت به آن داد( 
در چنــد دورهــای که تأســیس شــده اســت، یا به دســت 
تحصیلکردگان رشــتۀ معارف اسلامی ســپرده شده است. یا 
ریاست  پژوهشــگاه حوزه و دانشــگاه غیر از یک مورد بقیه 
مسؤولان آن از رشته هایی بوده‌اند که نه فلسفه علوم اجتماعی 
را به خوبی می شناختند و نه تحصیلاتی در یکی از علوم انسانی 
و اجتماعی داشته‌اند و این مشت نمونه خروار است و تو خود 

بخوان حدیث مفصل. 
استمرار مســألۀ قبل، وضع افراد غیرمتخصص در  رشــته، موضوع و مسائل فرهنگی به دبیری شورای 3

عالی انقلاب فرهنگی است، مقدرات امور فرهنگی کشور در 
ســالیانی متمادی به افرادی ســپرده شــده که یا مهندس، 
دامپزشــک، علوم قرآنی، معارف اسلامی اســت و به گفته 
بعضی از آنها صرفا مطالعاتی در زمینۀ فرهنگ داشــته‌اند یا 
علوم قرآنی و معارف اسلامی را همان مباحث و موضوعات 
فرهنگی می‌داننــد و علوم فرهنگی چیــزی غیر از علوم و 
معارف قرآنی نیســت. افزون بر اینکه بعضا دبیران شورای 
انقلاب فرهنگــی غیرمتخصص بوده‌انــد، اظهارنظرهای 
غیرتخصصی و غیرکارشناســانه و بعضا ایدئولوژیک نیز از 
آنــان یا از مدیران و مجریان امور فرهنگی در دســتگاه های 
فرهنگی ذی‌ربط، مزید بر علت شده است تا علوم انسانی و 
علوم اجتماعــی در ایران اسلامی بعضــا ناکارآمد و گاهی 
معضل و مشــکل کشور و دانشــگاه تلقی شــود. اما این 
ناکارآمدی از این علوم نیســت بلکه از مسؤولان و مدیران 
اجرایی است که ســبب بروز این تلقی شده است، دلیل این 
مسأله این اســت در دوره هایی که امور انسانی، اجتماعی و 
فرهنگی به اهل فن آن سپرده شده، کارآمدی این علوم به طور 

محسوسی مشاهده شده است.
یک مســألۀ دیگر علوم انســانی و علوم اجتماعی در  جامعۀ ما این اســت که بعضا نگاه ایدئولوژیک به آن 4
می شود و بر اساس آن اظهار می شود که این علوم از کارآمدی 
لازم برخوردار نیســت. افزون بر نــگاه ایدئولوژیک، اعمال 
ســلیقه و نظر از ســوی مدیران و مجریان دســتگاه ها سبب 
می شــود، توصیه های عالمان علوم انســانی و اجتماعی اجرا 
نشــود و در نتیجه، نتایج مورد نظــر از مطالعات و تحقیقات 
محقق نگردد، مشکلی که در علوم فنی، پایه و پزشکی یا اصلا 
وجود ندارد یا بسیار کمتر وجود دارد. در موضوعات انسانی، 
اجتماعــی و فرهنگی همه خــود را صاحب نظــر می‌دانند و 
ایدئولــوژی، تمایلات و سلایق خــود را در اجرای آن دخالت 
می‌دهند که اگر نتایج و توصیه های علوم انسانی و اجتماعی از 
این آســیب ها دور شــوند قطعا کارآمدی آنهــا در جامعه نیز 
مشاهده می شود. به طور مثال می توان به این مورد اشاره کرد که 
اخیرا مطلبی تحت عنوان »از انســجام اجتماعی تا ســرمایۀ 
اجتماعی«، راهکارهایی در تبدیل انســجام 
اجتماعی پــس از جنگ 12 روزۀ اســرائیل 
جنایتکار منتشــر کردم2 کــه در آن قریب 30 
راهکار ارائه شــده اســت. برای تست علوم 
اجتماعــی در ایران هم که شــده، بیایید یک 
تلاش جمعی در راستای تحقق این راهکارها 
انجــام دهیم، اگــر باعث افزایش ســرمایۀ 
اجتماعی نشد، حق با کسانی است که تاریخ 
این علــوم را پایــان یافته یا علوم انســانی و 

اجتماعی را در ایران ناکارآمد می‌دانند.

پی نوشت ها:
1- https://farhikhtegandaily.com/

news/212985

2- https://rihu.ac.ir/fa/news/38788

نقدی بر سخنان عبدالحسین خسروپناه درباره تعطیل کردن برخی از رشته های علوم انسانی

یخ مصرف ندارد علم، تار

تقویم: نقد صمد

صمد بهرنگی در دهه 40 به‌ عنوان نماد روشــنفکری چپ گرای ایران 
شناخته شد؛ معلمی که قصه هایش مانند »ماهی سیاه کوچولو« به  سرعت 
در میان نسل جوان دست به‌دست می شد. اما میراث فکری او بیش از آنکه 
افقی برای توســعه و آزادی بگشــاید، راهی به بن بست های ایدئولوژیک 
گشــود. نگاه رمانتیک او به مبارزه، نسل جوان را شیفته قهرمانی فردی 
و خشونت انقلابی کرد، بی آنکه پاسخی برای پیچیدگی های جامعه ایران 
داشته باشد. ادبیات بهرنگی با ساده ســازی واقعیت، زندگی را به تقابل 
سیاه‌وســفید تقلیل داد. ســتمگر در یک‌ ســوی قصه و مظلوم در سوی 
دیگر، بی آنکه جایی برای اصلاح، مدارا یا گفت‌وگو باقی بماند. این همان 
منطق دوگانه‌ای بود که بعدها در گفتمان گروه های چپ مسلح تکرار شد. 
بهرنگی یک آموزگار پرشور بود که جهان را با عینک ایدئولوژی می‌دید. 
گاهی  حاصل این نگاه، ادبیاتی شد که کودکان و نوجوانان را نه به امید و آ
بلکه به نفرت و خشــونت سوق می‌داد. امروز در بازخوانی میراث او باید 
پرسید: آیا واقعاًً »ماهی سیاه کوچولو« راهی به دریا گشود یا نسل ها را در 

گرداب توهم چریکی گرفتار کرد؟

مجید کافی

عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه


